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  فصل اول
  »ن علوم سياسياسابقه بررسي تطبيقي توسط متفكر«

بنـدي  . طبقـه استاي به عمر فلسفه سياست دارد. اولين متفكري كه حق خاصي در اين رشته دارد، ارسطو سابقه ،هاي سياسيبندي تطبيقي نظامطبقه بررسي و
هـايي بـين   حفظ كرده اسـت. ارسـطو در زمـان حيـات خـود بـه تفـاوت       تا به امروز ود را ارزش و امتياز خ ،هاي سياسي عصر خود به عمل آوردكه ارسطو از نظام

  كـرد) پـي بـرد. بـراي درك وجـوه تشـابه و تمـايز آنهـا قـانون اساسـي          شهرهاي يونان (قلمرو هر يـك از چنـد صـدكيلومتر تجـاوز نمـي     هاي سياسي دولتنظام
بـا بررسـي    ،از نظر ارسطو بررسي قانون اساسـي  .هاي سياسي پرداختنظام بندي كلي دربارهه يك طبقهها ببا بررسي آن آوري كرد وشهر يونان را جمعدولت 158

شهر) را در نظر نگرفت بلكه به مسـائل اساسـي ديگـري ماننـد توزيـع      هاي سياسي يك جامعه (دولت. وي در اين بررسي فقط سازمانبرابر بود نحوه زندگي مردم
  مسائلي كه امروزه نيز در مطالعات تطبيقي مطرح هستند.   ؛مسائل تعليم و تربيت نيز توجه كرد آنها در زندگي مردم و رتأثيذهبي و ثروت، اعتقادات م

  بندي نظام سياسي عبارتند از:دو معيار ارسطو براي طبقه :1نكته   
  چند نفر، خيلي) ،ـ ميزان مشاركت يا تشريك مساعي عامه مردم در حكومت (يك فرد1
  ؟گيرندـ افرادي كه قدرت را در دست دارند (فرد، چند نفر، خيلي) تا چه اندازه مصالح عمومي يا مصالح شخصي خودشان را در نظر مي2

  ح ــ در نظـر گـرفتن منـابع، مصـال     2ـ مشاركت مردم در اخذ تصميم و قـدرت سياسـي   1براساس دو معيار ذكرشده يعني  بندي رااين طبقه ارسطو
  .كردمطرح  ،شخصي يا همگاني          

  

  يك نفر  چند نفر  تعداد زياد
  نوع خوب (مصالح همگاني)

  مونارشي  آريستوكراسي  پليتي
  نوع بد (مصالح شخصي)

  تيراني (ستمگري)  اليگارشي  كراسيودم

يك نفر تصـميم   ،گفت كه براساس مشاركت در قدرت، در مونارشيتوان ها، انحرافي از شكل خوب آنها هستند. در تفسير آن مينوع بد حكومت ،در حقيقت
نوع خوب حكومت است و اگـر   ،منافع عامه را در نظر بگيرند ،و اگر اين افراد گيرندمي ي تصميمتعداد زياد ،چند نفر و در پليتي ،گيرد، در آريستوكراسيمي

  رو هستيم.هشي و دموكراسي روبگارالي ،تيراني هاي مستمر، با حكومتدر نظر بگيرند ود رامنافع خ
م.)  1748(شود. در قرن هجـدهم  نام برده مياز آنها ني هستند كه در تاريخ سياست تطبيقي اپولبيوس (رومي) و ماكياولي (ايتاليايي) از متفكر ،در ادوار بعد

  . نشان دادها توجه ثر عوامل جغرافيايي در نوع حكومتو به ا كردها را ارائه بندي از حكومتيك طبقه ،القوانيننتسكيو در كتاب روحوبارون م
  ـ استبدادي3 ـ مشروطه2 ـ جمهوري1 ها را به سه دسته تقسيم كرد:وي حكومت

در را  ه در اين نوع حكومت، نوع ملت زمامكرا به دست دارند. هنگاميامور  زمام ،از ملتداند كه تمام يا قسمتي نتسكيو حكومت جمهوري را حكومتي ميوم
شود. در حكومت مشروطه يـك  اشرافي مي ،حكومت لق به شخصي از دولت باشد، آنكراسي است و اگر زمامداري متعودم ،طرز حكومت ،دست داشته باشند

  شود. اختيارات او محدود مي و كند كه تحت سلطه قوانين باشدنفر حكومت مي
  دهد. و هوس خود انجام مي اهر چيز را مطابق اراده و هو ،دارن اينكه قانوني مطرح باشد و زمامد بدوتنهايي حكومت كنحكومتي است كه يك نفر به ،حكومت استبدادي



 
  

سابقه بررسي تطبيقي توسطفصل اول: 
ن علوم سياسيمتفكرا  كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه 2

 ها كدام يك از عوامل زير را مورد توجه قرار داده است؟ بندي حكومتنتسكيو در طبقهوم  :1مثال  
  ) افرادي كه قدرت را در دست دارند2  ) ميزان مشاركت مردم در حكومت 1
  ) بررسي نحوه زندگي مردم  4  امل جغرافيايي كشورهاي مختلف) عو3
 :ها، به اثر عوامل جغرافيايي كشورهاي مختلف توجه كرده است.حكومت بنديطبقهدر  مونتسكيو  »3«گزينه  پاسخ  

  
نوع با وجود اين در كشورهاي بزرگ دوام بياورد.تواند نميزيرا  ر قلمرو نسبتاً كوچكي برقرار شود،د حكومت كند كهطبيعت جمهوري اقتضا مي :گويدوي مي
  . شـود تـا بهتـرين فايـده حاصـل      روطه بايد وضعيت كشور متوسط باشـد همچنين در حكومت مش شود.حاصل مينفع مردم بهتر  ،در قلمرو كوچك حكومت

  براي فرمانروايي باشد.  نامحدوداي قدرت و اختيارات وسيع بايد دار فرمانروا در سرزمينزيرا  ،داندوسيع مي يحكومت استبدادي را خاص امپراطوروي 
به تحقيقـات علمـي    اجتماعي ـ  هاي سياسين به منظور مقايسه سازمانامحقق ،دهددر شئون مختلف زندگي بشر رخ ميتحولات اساسي قرني كه  ؛در قرن نوزدهم

) نام برد. كارل ماركس نيز با توجه به نحوه توليد و نيروهاي مولـد بـه عنـوان    دانحقوقشناس) و ساويني (كنت (جامعهتوان از اگوست در اين زمينه مي پردازند.مي
  .پردازنـد بـه توليـد مـي    ،كند. نيروهاي مولد در چارچوب مناسبات توليدمطرح مي چارچوبي از آنها (قوانين و حكومت) ثمنبع ييو خصوصيات روبنا ييعوامل زيربنا

  ) به عمل آورد. كمون پيشرفته داري وداري، فئوداليسم، سرمايهدهبركمون اوليه، ( اقتصادي ـ هاي اجتماعينظامبندي از وي بر همين اساس يك طبقه
ترين جنبه اجتماع سياسي و اساسي ترينمهمبه نظر وي شناخت اقتدار،  بود.ماكس وبر  ارائه داد،هاي سياسي بندي كلي از نظامكه يك طبقه متفكر ديگري
  بـه  در طـول تـاريخ    ،كنـد هـا يـاد مـي   عنوان مـلاك تمـايز نظـام   اقتدار مشروعيتي كه وبر از آن به است.هاي سياسي از يكديگر ناخت نظامش ،است و ملاك

  هاي سياسي با توجه به آن از اين قرارند:سه صورت وجود داشته است و نظام
  ـ نظام سنتي (اقتدار سنتي)1
  كاريزماتيك) اقتدارـ  ـ نظام كاريزماتيك (فرهّ ايزدي2
  ـ نظام عقلي ـ قانوني (اقتدار عقلي ـ قانوني)3

 داند؟ترين جنبه اجتماع سياسي مياقتدار را اساسي ،هاي سياسين زير در شناخت نظامايك از متفكركدام :2مثال  
  ) مونتسكيو 4  كس ر) كارل ما3  وبر ) ماكس2  ) ارسطو1
   :2«گزينه پاسخ  «  

  
مطالعـاتي تطبيقـي در زمينـه قـوانين      ،نامحقق ؛هاي مختلف استدوران تدوين قوانين اساسي كشورها و ظهور و گسترش ايدئولوژي ،قرون نوزدهم و بيستم

محققـين   كه هاي توتاليتر و فاشيستيظهور دولت ، باخاصه پس از جنگ جهاني اول ،دهنداساسي كشورها (بررسي نهادها، حقوق و وظايف فرد...) انجام مي
چنـد در بـاب حكومـت     يهـاي ها و نوشتهها به كتابدهند. در اين سالها با دول داراي حكومت دموكراسي، تحقيقاتي را انجام ميم مقايسه اين دولتدر مقا
  كنيم:. اين كتب داراي چند خصوصيت كلي هستند كه در زير به آنها اشاره ميخوريمميبر ايمقايسه

  خصوصيات بررسي تطبيقي در گذشته
  را بيان كرد: رتوان موارد زيمي كنيم،بخواهيم خصوصيات بررسي تطبيقي را تا پايان جنگ جهاني دوم مطرح اگر 

  ـ جنبه توصيفي1
 فقـط توصـيف   ،غيـره را  ايـدئولوژي احـزاب و   ،در مطالعات تطبيقي معمولاً مسائلي مانند ساخت دولت، قوه مقننه، وظايف مجالس، مقررات انتخابات، احزاب

بـدون اينكـه مكـانيزم و     ،دافزاي ـفقـط بـه اطلاعـات عمـومي مـا مـي       اين مطالب شويم، بايد گفت كهها بخواهيم منكر اهميت اين بررسي آنكهبي كردند.مي
يا چگونگي  شدكه چرا كشوري داراي رژيم دموكراسي است اشاره نمي ئلههاي توصيفي به اين مسدر بررسي شود.وص ماهيت فرآيند سياسي مشخص خصبه
  ـ بررسي حقوقي2 ـ بررسي تاريخي1 بررسي همراه بود: ةنظر فرآيند سياسي مدنظر نبود. اين متد معمولاً با دو نحوحزبي از نقطهصوصيات نظام يكخ

 كنندمي ستان آغازو از منشور بزرگ قرن سيزدهم و انگل گردندبرميبه تاريخ  ،ن در بررسي اختيارات پارلمان انگلستانامنظور از مورد اول آن است كه محقق
وظايف و اختيارات هر يك از اركـان اساسـي دولـت     بارهمحقق كوشش خود را صرف تحقيق و بررسي در ،سازند. در مورد دومو گذر تاريخي آن را مطرح مي

بررسي تاريخي و حقـوقي   شيوهاين دو  بدون اينكه جنبه تطبيقي داشته باشد. ،كردمي هاي دولتي(قوه مقننه، مجريه و...) يا حقوق و وظايف فرد در دستگاه
هرچند اطلاعات بسـيار ضـروري در اختيـار محقـق قـرار       رفت،ميبه كار  )سياست تطبيقي( ايم با يكديگر در كتب حكومت مقايسهأو در بعضي از موارد تو

  كردند.نميدادند وليكن جنبه تطبيقي نداشتند و مسائل را تجزيه و تحليل مي
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 ق با بسياري از مطالـب بنيـادي،  حقمبا وجود آشنا ساختن  ،وجود داشتدر مطالعات تطبيقي جنبه توصيفي كه تا پايان جنگ جهاني دوم  :2نكته 
  ها را ندارد.قدرت تجزيه و تحليل نظام

 اي چيست؟ي توصيفي مطالعات مقايسههاي جنبهترين ضعفيكي از مهم :3مثال  
  كند) تنها به توصيف اكتفا مي2  بودن اي) غيرمقايسه1
 آشنا ساختن محقق با مطالب بنيادي) 4  ) عدم اشاره به ماهيت فرايند سياسي 3

   :نشدن ماهيت فرايند سياسي است. مشخص ،ايهاي جنبه توصيفي مطالعات مقايسهترين ضعفيكي از مهم»  3«گزينه پاسخ  

  
  اي (غيرتطبيقي)ـ جنبه غيرمقايسه2

بـا يكـديگر   هـا را  . بدون آنكه اين سازمانكردندميطور جداگانه بررسي هاي سياسي چند كشور را بهبود، سازمان ايدر كتبي كه عنوان آنها حكومت مقايسه
  مطرح نبود. ابين آنه وجوه تشابه و تمايز بودند و ها و نهادهادر حقيقت تطبيقي از حكومت ،فرانسه جدا مثلاً انگلستان جدا و، دهندتطبيق 

  جنبه محدود ـ3
 هـاي سياسـي و حكومـت كشـورهاي غيراروپـايي     اي به سـازمان اشاره ،يا سياست تطبيقي ايحكومت مقايسه هايها و نوشتهكتابدر تا جنگ جهاني دوم،  

  نيز ناشي از چند علت بود: ئلهاين مس شد.نمي
و  مسـتعمره بودنـد  اي مسـتعمره و نيمـه  ه ـسـرزمين  ،ييآفريقـا  و ييهـاي آسـيا  بسياري از سـرزمين  ،هاي پس از آنعموماً تا جنگ جهاني دوم و حتي سال اولاً

بودنـد.  را اقتباس كرده ييهاي سياسي اروپااركان سازمان ،مستعمراتي مثل چيناي نيمهيا اينكه كشوره نديا جنبه ظاهري داشت اين كشورهاهاي سياسي سازمان
هاي دموكراسي غربي ارزشي نداشت. ثانياً تا چند سال پيش محققين رژيم ،هاي سياسي اين جوامعغربي بودند، بررسي سازمان ن كه بيشترابنابراين از نظر محقق

در  نـاخواه  خواه جوامع انساني و استبهترين شكل حكومت  ،معتقد بودند كه دموكراسي ،ها (دموكراسي خلق)كمونيست يعني ن آنهاا(بورژوا دموكراسي) و مخالف
ديدند. حـال ايـن سـؤال    هاي سياسي غربي و غيرغربي را لازم نميبه چنين رژيمي خواهند رسيد. بنابراين تحقيق و بررسي تطبيقي بين نظام ،اي از تمايلحلهمر

؟ در جـواب  شـدند مـي سي نهادهاي سياسي كدام كشورها برر پس ،گرفتندهاي غيرغربي مورد مقايسه قرار نميكه اگر تا چند سال پيش اين نظام شودمطرح مي
ها يعني اسـتراليا، زلانـدنو   هاي سياسي دومينيونبايد گفت كه معمولاً بررسي به كشورهاي اروپايي (داراي رژيم دموكراسي)، ايالات متحده و گاهي اوقات سازمان

  شد:چند دليل انجام مي به ،اين كار نيز علاوه بر دلايل بالا هاي مدل انگليسي داشتند.ه سازمانكشد منحصر ميو كانادا 
  تر در دسترس بودند.اين كشورها آسان ـ1
  ن قرار داشت.ااسناد و مدارك بيشتري در اختيار محقق ـ2
  ن بود.ازبان آنها، اغلب زبان خود محقق ـ3
  اين كشورها كم و بيش داراي فرهنگ سياسي مشترك بودند.ـ 4

تـوان  ها و تغيير و تحولات توجهي نداشـتند. بنـابراين مـي   ها به علتالبته باز هم محققين در اين بررسي تر بود.رو تحقيق و بررسي راجع به آنها آساناز اين
  به مناطق و كشورهاي ذكرشده بود.» محدود«فقط  ،گفت كه مطالعات تحت عنوان تطبيقي

  ـ جنبه ايستا4
سياسي  و ن به عوامل پويا كه سبب تغيير و تحولات اجتماعيابود. محققجنبه ايستايي آنها  ،و كتب سياست تطبيقي داشتند هاخصوصيت ديگري كه نوشته

كـه تحـت چـه    توجهي نداشـتند   ئلهولي به اين مس ،كردندنداشتند. حكومت دموكراسي را بررسي و اركان آن را مشخص ميتوجهي شود، در يك جامعه مي
فقط ساخت حزب و مسائل حقـوقي و قـانوني آن    گرفت،ي مورد توجه قرار مياب سياساحز ئلهاگر مس ؟كندشرايطي يك حكومت دموكراسي تحقق پيدا مي

همچنـين تـوجهي بـه     ؟گيـرد صورت مـي چه تغييراتي در ساخت سياسي كشور تكامل احزاب سياسي  ةكه در نتيجمورد توجه نبود مورد نظر بود و اين امر 
  گرفت.صورت نمي ،و...) و نقش آنها در فرآيند اجتماعي و سياسي ي ـ تغيير شغلدتحركات اجتماعي (افقي ـ حركت از روستا به شهر، عمو

  نگاري (مونوگراف)ـ جنبه تك5
خصوصـي از كشـور بـود    هاي سياسي يك كشور و حتي فقط سازمان بـه ، اكثر تحقيقات درباره سازمانايچند كتاب مهم درباره حكومت مقايسه يبه استثنا

هـا داراي ارزش زيـادي بودنـد و گـاهي اوقـات عـلاوه بـر        نگـاري اين تك ت در انگلستان و غيره.آمريكا يا نوع حكوم مثلاً كتابي درباره وظايف قوه مجريه در
 گرفتندمينفع) يا رابطه ميان ايدئولوژي و نهادهاي سياسي را در نظر هاي ذيهاي غيرسياسي را نيز در نظر داشتند (نقش گروههاي سياسي، سازمانسازمان

  ايجاد چارچوبي براي مطالعه سياست تطبيقي نشدند. وليكن موفق به
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  فصل دوم
  »ايهاي مقايسهدر سياست يگيري از تحليل سيستمبهره«

ريشه ها و جهت گيري هاي نظريه سيستم ها  
  

شناسـي، سـيبرنتيك و تحقيـق    هاي موجود در زيستهاي فيزيكي، زيستي و اجتماعي جست. گرايشها در سياست را بايد در طرحهاي نظريه سيستمريشه
  هاي نظريه سيستمي را بسازند.واند ريشهتعملياتي و تحليل هر كدام به نحوي مي

  علوم اجتماعي
گشايي اقتصادي حـاكم  هاي تدريجي بر مشكل. هرچند هنوز هم طرحها تقدم داردكمك به نظريه سيستم هاي علوم اجتماعي، رشته اقتصاد دراز ميان رشته

هـاي مكـانيكي محـدود    اند. با اين حـال، ايـن فنـون معمـولاً بـه سيسـتم      تهخطي به كار رف يها براي تعيين روابط علّمدت اقتصادسنجيهستند، ولي فنون 
اي جـاي  سـازي رايانـه  هاي اخيـر، شـبيه  هايي كه در آنها فرآيندهاي دگرگوني جايي ندارد و با واقعيت اجتماعي فاصله دارند. در سالشوند، يعني سيستممي

هاي تجاري ارائـه  ها، به خصوص در بازاريابي و تبليغات شركتهايي رياضي براي استراتژيتبيين ،اهبازي بسياري از فنون اقتصادسنجي را گرفته است. نظريه
اي هاي انتخاباتي به طور گسـترده المللي و استراتژيهاي بينييرودر علم سياست نيز در تحليل رويا و گذاشته تأثيرر عمل اقتصاد بها بازي داده است. نظريه

انـد؛  ها كـرده بازياستفاده زيادي از نظريه ،براي آزمايش به كار بستن نظريه انتخاب عقلايي ،فته است. در واقع، دانشمندان علم سياستمورد استفاده قرار گر
تمايل  هاييكننده كنش افراد نيست و افراد به انتخاب كنشلزوماً تعيين ،هاي ساختاري جامعهنظريه انتخاب عقلاني بر اين فرض مبتني است كه محدوديت

تـالانفي و كسـان ديگـري اشـاره     غالباً به نظريات لودويـگ فـون بر   هاشناسي، در متون مربوط به سيستمدارند كه بهترين نتايج را براي آنها دربردارد. زيست
اندنـد. آنهـا جامعـه تحقيـق     خوهـا مـي  هاي علمي و فلسفي، مفهومي از سيستم را مطرح كردند كه آن را نظريه عمومي سيسـتم شود كه با تلفيق انديشهمي

هـاي  اي به نام علم رفتاري و يك سالنامه را منتشر نمودند. در برداشت اساس آنها، علوم فيزيكي (كـه بـا سيسـتم   ها را تأسيس كرده و مجلهعمومي سيستم
شد. سيستم باز به نقـل  ه سروكار دارند) جدا ميهاي زندهاي باز موجودات يا سلولشناسي (كه با سيستمبسته منزوي از محيط خود سروكار دارند) از زيست

كوشيدند تا مفهوم سيستم باز را در مورد جامعه نيز به كار برده و با كشف قوانيني كـه در  كند. اين نويسندگان ميو انتقال ماده و انرژي در محيط دلالت مي
 هـا ف اساسي نظريـه عمـومي سيسـتم   اهدابه تبيين ماهيت تاريخ انسان بپردازند. مورد تمام سيستم ـ ازجمله موجودات زنده يا جوامع ـ قابل كاربرد باشند،   

بنـدي نظريـه دقيقـي در    صـورت  و بخـش بـا اسـتفاده از علـوم منفـرد      وحدت بخشيدن به علوم مختلف طبيعي و اجتماعي، اقامه اصولي وحدت عبارتند از:
  ها را بسط داده است. نظريه سيستم هاي است كديگر نويسنده هاي غير فيزيكي علم. اروين لاسلوحوزه

  سيبرنتيك
ارتباطات دانشمندان را به سوي كاربردهاي اجتماعي  كه است تحولات مهندسي اطات و كنترل در هر گونه سازماني وسيبرنتيك عبارت از مطالعه منظم ارتب

تـوان  يها را به وسيله اطلاعات مشبيه عملكرد افراد زنده، عملكرد ماشينداد كه از طريق نوعي فرايند بازخوران نشان  نوربرت وينر. براي مثال، دهدميسوق 
تر از الگوهاي موجود ارتباطـات ماشـيني اسـت، ولـي ايـن دو نـوع       معتقد بود كه هرچند ارتباطات انساني و اجتماعي بسيار پيچيده اصلاح و هدايت نمود. او

هـا بـه كـار    ماشـين  تـر اند كه در مورد ارتباطات سادهين قواعد هنگامي به بيشترين رشد فني رسيدهكنند و اارتباطات از دستور يا قواعد يكساني پيروي مي
دانست، بلكه معتقد بود مشابه يكديگر مي ـ  شوديله انتقال اطلاعات هدايت ميكه عملكرد هر دو به وس ـ  نه تنها سيستم عصبي و ماشين خودكار را اند.رفته

خوران را مدلي بـراي  او كنترل سيبرنتيكي از طريق باز بسته تبديل شود.تواند به يك كل هميابد كه جامعه جهاني ميرش ميكه شبكه ارتباطات چنان گست
  دانست.ها ميمشروعيت بخشيدن به اقدامات دولت
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 بخشد، چيست؟ ها مشروعيت ميمدلي كه به اقدامات دولت وينربه اعتقاد نوربرت   :1مثال  
  سيبرنتيكيمدل كنترل ) 4  نهيامدل كاركردگرا) 3  مدل تحليل سيستمي  ) 2  ام، سياست  مدل فرايند، نظ) 1
 :است.ها مدلي براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات دولت ،خورانكنترل سيبرنتيكي از طريق باز مدل وينربه اعتقاد نوربرت   »4«گزينه  پاسخ  

  
  تحقيق عملياتي و تحليل سيستمي

بيني پيامدهاي نظامي جهاني دوم سرچشمه گرفت. تحقيق عملياتي براي پيشجنگ برد رويكرد سيستمي در تأسيسات رادار در طول تحقيق عملياتي از كار
افتن سيستمي با حداقل اتلاف منابع بود. اندكي بعد، ه قرار گرفت. هدف تحقيق عملياتي يها مورد استفادها و اجراي استراتژي و تاكتيكبراساس طرح سلاح

 و خدمات بهداشتي مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. بـا پيشـي       عي به خصوص در آموزش، نواحي شهريحلي براي مسائل اجتماق عملياتي براي يافتن راهتحقي
  سرانجام به تحليل سيستمي معروف شد. ،تحقيق عملياتي اتي از كاربردهاي نظامي اوليه آن وگرفتن كاربردهاي غيرنظامي تحقيق عملي

مند را مطرح سـاخت. انـدكي بعـد يكـي از     شناسي نظاممطالعه جامعه، جامعه رشناس، بيش از يك نسل قبل از اين، به عنوان درآمدي بجامعه كارل مانهايم
افتن اسـتفاده كـرد، زيـرا او بـراي ي ـ    هـاي زيـادي   از رشـته مند نوشت. مريام به شدت كتابي درباره سياست نظام ،دانشمندان علم سياست به نام چارلز مريام

انديشـه و تجربـه    هاي ديگر پرداخـت. او براسـاس عقـل،   شناسي، اقتصاد، فلسفه و حوزهشناسي، انسانشناسي، جامعهالگوهاي كنش نهادها به بررسي زيست
ايـن بـاور بـود كـه كـل فرآينـد       گرايانه استفاده كند. او با اعتقاد به ماهيت تكاملي تلاش و توفيق سياسي بر گرايانه و عقلكوشيد تا از هر دو رويكرد طبيعت
  كند.ماً ترقي ميئهاي او دااي است كه طي آن، نوع انسان و ارزشاز تكامل خلاقانه يئجز ،زندگي از جمله حكومت و سياست

هـاي عمـده او   ز كتابسه مرحله را طي كرده است كه هر يك از اين مراحل با انتشار يكي ا ،تجربيـ   سياسي ون براي اقامه يك نظريهايست هاي ديويدتلاش
چارچوبي براي تحليل سياسـي اسـت كـه     ،ب دومادهد. كتاي عمومي براي علم سياست ارائه ميشود. كتاب اول سيستم سياسي است كه نظريهمشخص مي

كوشيده است در آن ون ايستمي زندگي سياسي است كه سازد. كتاب سوم نيز تحليل سيستمفاهيم عمده لازم براي اقامه اين نوع نظريه عمومي را مطرح مي
  آنها را از نظر تجربي قابل كاربرد سازد. ،تا با بسط اين مفاهيم

 كوشيد تا ........... ،ديويد ايستون با طراحي مدل سيستمي :2مثال  
  ماعي برسد.تبيني پيامدهاي مسائل اج) به پيش2  ها مشروعيت بخشد.) به اقدامات دولت1
 كاربردسازي مفاهيم سياسي از نظر تجربي بپردازد.به ) 4  ها بپردازد.سان) به تبيين ماهيت تاريخ ان3

   :آنها را از نظر تجربي قابل كاربرد سازد. ،ايستون با طراحي مدل سيستمي كوشيد تا با بسط اين مفاهيم»  4«گزينه پاسخ  

  
اي منظم يعني بـالاترين  ربي دانش موثق در نهايت مستلزم اقامه نظريه، جستجوي تجه: ايستون در ابتدا چند فرض را مطرح ساخت. اول اينكي اولمرحله

كنند و به بر واقعيات يا امور واقع مبتني است، ولي امور واقع به تنهايي رويدادها را تبيين نمي مبتني سطح تعميم است. دانش علمي خصلتي نظري داشته و
بـه اصـلاح    ،كند و از طريق كاربرد دانـش ده است كه اطلاعات مربوط به امور واقع را گردآوري مياي تبديل شنحوي بايد سامان يابند. علم سياست به رشته

حلي براي كمك كرده است. دوم اينكه، محققان سياسي بايد سيستم سياسي را به عنوان يك كل واحد در نظر بگيرند، نه اينكه صرفاً به جستجوي راهجامعه 
از دو نـوع اطلاعـات اسـتفاده     ،هاي تجربي درآميزد. سوم اينكه، در تحقيـق دربـاره سيسـتم سياسـي    ا دانش موثق و دادهمسائل خاص بپردازند. نظريه بايد ب

 اسـت)  محيط بـر فعاليـت بـازيگران    تأثيربه (مربوط و اطلاعات وضعيتي  )شودهاي بازيگران مربوط ميبه شخصيت و انگيزه(شناختي شود. اطلاعات روانمي
تمايـل متقابـل بـه ايجـاد تعـادل نيـز        ربلكه ب ،دگرگوني يا كشمكش رعدم تعادل نه تنها ب عدم تعادل باشد، اسي دچارزندگي سين است ممكچهارم اينكه، 

كه يك انتزاع محض است. بنابراين، تعادل همچون مفهـومي در ذهـن   است وضعيت مطلوبي  و يابدضعيتي است كه هرگز تحقق نميكند. تعادل ودلالت مي
  جتماعي است.مددكار ا

  ها عبارتند از:هاي سياسي پرداخت. اين ويژگيهاي سيستمون براي اقامه يك نظريه سياسي عمومي به معرفي برخي از ويژگيايست
  ه شناسايي يعني واحدها و مرزها) خصوصيات مربوط ب1
  دادهادادها و برون) درون2
  سيستم داخل) تفكيك در 3
  يستم.  سداخل ) يكپارچگي و همگرايي در 4
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  به نمودار زير توجه كنيد.
  
  
  
  
  
  
  
  

كـه ايسـتون آن را محـيط     سـازد را ميسـر مـي   زندگي سياسي از بقيه جامعـه  تفكيك ،براي مقايسه تحليلي، استفاده از مفهوم سيستم دهد كهاين نمودار نشان مي
در يك جامعه مشخص  هاي مربوط به تصميمات الزام آورسي به وسيله كنشگيرد. به عنوان مثال، سيستم سياخواند. اين جداسازي به وسيله يك مرز صورت ميمي
 شوند. تقاضاها از محيطارد سيستم سياسي ميها ودادها به صورت تقاضاها و حمايتدهند. درونهاي سياسي تشكيل ميشود. واحدهاي سيستم سياسي را كنشمي

به مثابه مسائلي هستند كه اعضاي سيستم سياسـي بـراي آنهـا     ،سياسي سرچشمه بگيرند يا از درون آن . تقاضاها چه خارج از سيستمخيزدبرمي يا از درون سيستم
هـايي كـه نقـش    گيـري هـا يـا جهـت   ها عبارتند از: كنشكوشند تا به آنها رسيدگي كنند. حمايتو از طريق مجاري شناخته شده در سيستم مي نداهميت قائل شد

شـوند.  از سيستم سياسي خارج مي ،گذارانههاي سياستواكنش ناشي از ها به صورت تصميماتدادكنند. برونميسيستم سياسي بازي  برانگيزنده و بازدارنده را براي
بـه حمايـت از   دادها تقاضاهاي برخي از اعضاي سيستم را برآورده سازند، ايـن اعضـا   اگر اين برون :دو پيامد داشته باشندتوانند ميدادها وارد محيط شده و اين برون

  شود.رو ميتوانند پيامد منفي هم داشته باشند كه در اين صورت سيستم با تقاضاهاي جديدي روبهدادها ميپردازند. ولي برونسيستم مي

 مفهوم تعادل در تحليل سيستمي ............   :3مثال  
  ومي است.) به عنوان چارچوبي مفه2  ) به عنوان ثبات همبستگي در نظام سياسي است. 1
  ) به عنوان يك وضعيت مطلوب انتزاعي در نظام سياسي است. 4  ) به عنوان مفهومي براي تحليل كل نظام اجتماعي است.  3
 :به عنوان يك وضعيت مطلوب انتزاعي در نظام سياسي است.   ،مفهوم تعادل در تحليل سيستمي  »4«گزينه  پاسخ  

  
كنـد. جامعـه   و برخي مفروضات مربوط به سيستم، محيط، پاسخ و بازخور را تكرار مـي  پردازدميبه بسط طرح قبلي خود  در كتاب دوم اساساً يستونا مرحله دوم:
گروهي از افراد زنده در آن شركت دارنـد. جامعـه بـه     كند وستم فراگير و برتري دلالت ميبه سي ،گيرد و به همين دليلهاي اجتماعي ديگر را در بر ميتمام سيستم

اي از تعـاملات جـدا شـده از كـل رفتـار      ن يك ابرسيستم يا سيستم برتر، فراگيرترين سيستم اجتماعي است. بنابراين، سيستم سياسي عبارت است از مجموعـه عنوا
كند كه زندگي سياسـي يـك   هاي باز و بسته اشاره كرده است. او استدلال ميها در جامعه سروكار دارد. ايستون به سيستماجتماعي كه با تخصيص اقتدارآميز ارزش

  كنند.هاي ديگر جدا كرده و محدوده تحقيق ما را مشخص ميهاي سياسي را از سيستمپذيرد. مرزها سيستممي تأثيرسيستم باز است و از محيط خود 
شود. محيط درون اجتماعي عبارت م ميبه محيط درون اجتماعي و محيط برون اجتماعي تقسي ،چنين ايستون به بررسي سيستم سياسي با محيط پرداخت. محيطهم

شناختي، شخصيتي و شناختي، زيستهاي بومولي در درون همان جامعه قرار دارد. سيستم ،است از بخشي از محيط اجتماعي و فيزيكي كه در بيرون مرزهاي سياسي
برون اجتماعي در خارج از جامعه در برگيرنـده سيسـتم سياسـي     هايي از محيط درون اجتماعي هستند كه براي سيستم سياسي اهميت دارند. محيطاجتماعي بخش

هاي محيط برون اجتماعي اسـت  المللي يكي از سيستمتغيير يك سيستم سياسي بگذارد. از نظر ايستون، جامعه يا محيط بين يار دوام بزيادي  تأثيرتواند ولي مي است
بـه دوام و پويـايي   شـود. سـرانجام ايسـتون    المللـي تشـكيل مـي   هاي سياسي بينالمللي و سيستماعي بينهاي اجتمالمللي، سيستمشناختي بينهاي بومكه از سيستم

كنند. فشارهايي كـه بـراي تغييـر    دهند و در برابر فشارها از خود دفاع ميهاي سياسي در زمان تغيير به حيات خود ادامه مياو معتقد است سيستم .ها پرداختسيستم
  اند: يكي فشارهاي داخلي از طرف محيط درون اجتماعي و ديگري فشارهاي خارجي از طرف محيط برون اجتماعي.، دو دستهشوندسيستم وارد مي
كوشيد تا به سوي اقامه يك نظريه عمومي پيش بـرود. او همچنـان زنـدگي     ،: ايستون پس از بحث درباره ضرورت يك نظريه عمومي و مطرح كردن مفاهيممرحله سوم
كند كه سيستم سياسي در مقابل فشارهايي كـه بـه آن وارد   روست. ايستون استدلال ميههاي پيرامون آن روبدانست كه با فشارهاي محيطسيستم باز مي سياسي را يك

خواسـت بـه   پرداخـت. او مـي   مكـرر  و مـداوم بـه بررسـي   هـا  ها در مقابل بحرانهاي مربوط به علت دوام سيستمكوشد تا به حيات خود ادامه دهد. او تبيينشوند، ميمي
چـارچوب  در كار خود را  ،ولي هنوز نتوانسته است يك نظريه كاملاً مبسوط اقامه كند. بدين ترتيب، ايستون در مرحله سوم ،پردازي دست يابدتصميماتي در فرايند نظريه

اي براي تحقيق تجربي فراهم سازد. او در مرحلـه سـوم بـه بررسـي و     لودهگسترده خود شروع كرد و توانست اين چارچوب را بسط دهد. هدف او اين بود كه شاو مفهومي 
  پرداخت. ،هاي خاصكننده حمايتبه عنوان تنظيم ،دادهاو برون هاي سيستم سياسي به فشارهاپاسخ ها،هاي تحليلي اساسي خود مثل تقاضاها، حمايتبسط مقوله
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اـت علـوم سياسـي شـد و هـدف آن عرضـه         1950 سياسي در دهههاي ها در مورد سيستمروش تحليل سيستماز سوي ديگر  و در پي وقوع انقلاب رفتاري وارد عرصـه مطالع
در واقع در مقابل ديـدگاه   بود. )يافتهچه جديد و چه در حال توسعه يا توسعه چه قديم،(هاي سياسي ه انواع نظاماي عمومي براي تحليل همه وجوه زندگي سياسي در همنظريه

اـد مختلـف       بيينيها خواهان ترفتارگرايي كه سعي بر يافتن رابطه بين محرك و پاسخ داشت، نظريه سيستم ،يانهگراليلقت اـي توجـه بـه ابع جامع است. جامعيت تبييني به معن
  ها را وارد رشته علوم سياسي كرد.ديدگاه نظام ستونياز ديدگاه جامعه شناختي پارسونز، ا است. با الهام وزيتيويستيساز علم پت يگانهانساني نيست، بلكه ناشي از رهياف وجود

 نظريه سيستمي ايستون مبتني بر كدام اصل است؟  :4مثال    
  ) اجماع4  ) فردگرايي 3  ) ثبات و مقاومت  2  ) رفتارگرايي 1
 :هـاي سياسـي   رفتاري وارد ميدان انديشـه اي، به دنبال انقلاب هاي مقايسهتحليل سيستمي به عنوان يك رهيافت در عرصه سياست  »1«گزينه  پاسخ

  الگو برخوردار شد.  عنوان محور بررسي وه اي درتحقيقات سياسي بشد و از توان بالقوه
شود. در پي انقلاب رفتاري كه پايه ديدگاه سيسـتمي  ايستون معتقد است كه مجموعه تعاملات سياسي در يك جامعه، باعث ايجاد يك نوع نظام رفتاري مي

جامعه  شد كه به جاي توجه صرف به ساختارهاي رسمي، حكومتي و قانوني به عواملي ديگري مثل طبقه، شخصيت، گروه، فرهنگ، تأكيداين نكته  است، بر
 دتأكي ـنجا كه هر فرهنگ بر يك يا چنـد نمـود خـاص رفتـاري     اقتصادي كه تعيين كننده در نوسازي هستند هم توجه شود. از آ پذيري و عوامل اجتماعي و

  هاي شهروندان از همديگر متمايز شود. شود كه در قسمت نهاده هر نظامي، طرح تقاضاها و خواستكند، توجه به همين نمودهاي خاص باعث ميمي
   لعـاتي او اسـت،  بررسي ايستون در تحليل نظام، مبتني بر شناسايي عوامل ثبات بخش و تغييردهنده آن تنها يك بخـش مطا  گزينه دوم است. توجه و ،گزينه نزديك

  دهد. در حالي كه انقلاب رفتاري اساس و پايه  نظريه او را تشكيل مي
 

هـاي سياسـي بـود. مسـأله اصـلي در      هدف آن توضيح و تبيين شيوه عملكرد نظامصرفاً ها به عنوان روشي علمي، عيني و اثباتي مطرح شد و تحليل سيستم
سياست در كل زندگي اجتماعي ساري و جاري  ،تحول و زوال نظام سياسي است. از اين ديدگاه ،استمرار ،هاي سياسي شيوه تكوين، استحكامتمتحليل سيس
  هاي نهفته در روابط سياست با بقيه زندگي اجتماعي را ساده بسازيم.بايد به نحوي پيچيدگي ،براي فهم دقيق نظام سياسي ور است و از اين

ديـدگاه   هاي مختلف علوم تجربي از جمله علوم انساني وحدت بخشد. اگرچه اينتواند به شاخهيتي مطرح است كه ميها عمدتاً به عنوان فرارواسيستم نظريه
  معطوف يك غايت و هدف است. ،پردازي مطرح شده است، حاوي اين مفروضه است كه هر نظامي از نظريهتدر قالب رهيافت پوزيتيويس

اين  تأكيدساز نقطه زمينه وجود قائل نيست. اين امربراي گوهر اصالتي به اصالت ذات است و معتقد  وي دارد لاريستواز لحاظ فلسفي ماهيتي سكاين بينش 
هـا مطـرح   دو نوع تمثيل مكانيستي و ارگانيسـتي از ديـدگاه نظـام    شناختي،شود. از لحاظ روشهاي هستي ميپردازان بر ماهيت عيني پديدهدسته از نظريه

تي ديدگاهي است كه در آن اصالت فرد مهم است و ديدگاه ارگانيستي اصالت نهاد كه مفهومي كلي است و تجلي كل جامعـه اسـت.   سديدگاه مكانيشود. مي
  از لحاظ ارزشي، اين ديدگاه عمدتاً هدفي خنثي و تئوريك دارد:

  كنيم.مفاهيم مهم اين ديدگاه را تعريف مي طي چند پاراگراف هاي اين ديدگاه هستند وترين ارزشمفاهيمي چون تعادل يا عدم تعادل از مهم
بستگي بـين اجـزا و نـوعي    بخش نوعي هميك سيستم الهام«كه  ندردانظام سياسي است. آلموند و پاول اظهار مي ،اولين مفهومي كه لازم است تعريف شود

هاسـت. در مـورد نظـام    ، بلكه حاصل بـه هـم پيوسـتن نقـش    نيست ي اجتماعي محصول تجمع افرادهادارند كه نظام تأكيدآنان  »حيط اطراف است.مرز با م
  شود.ها و قضات تشكيل ميگذاران، بوروكراتهاي تعامل كننده اتباع يا شهروندان با قانونمدعي هستند كه: نظام سياسي از نقش انسياسي، آن

هـا را فـراهم   آميـز ارزش  تخصيص اقتدار ،هاي هر نظامها و خروجييبين ورود اشاره به نظامي دارد كه با ايجاد فرايند تبديل ،ستونينظام سياسي از ديدگاه ديويد ا
هـاي  ي بخـش همه يها، خدمات و كالاها بر حسب قدرت معتبر براكند كه از طريق آن ارزشهاي متقابل تعريف مياي از كنشكند. او نظام سياسي را مجموعهمي

  كنند.تخاذ مياا و قضاوت براي جامعه رگذاري، اجولان قانونئاتي است كه مسمر حسب قدرت معتبر، تصميبندي بشود. منظور وي از سهمبندي ميجامعه سهم

 بندي برحسب قدرت معتبر عبارت است از: منظور ايستون از سهم :5مثال    
  جاي انباشت قدرت ) توزيع منطقي قدرت به2  بندي قدرت مشروع ) تقسيم1
 ) تخصيص قدرت مشروع ميان مسئولان برحسب اولويت4  شوند.سه قوه اتخاذ مي) تصميماتي كه توسط مسئولان 3

 :هـاي تطبيقـي   ديويد ايستون يكي از انديشمندان علوم سياسي است كه با تحليل سيستمي خود يك رهيافت جديد را وارد عرصه سياست » 3«گزينه  پاسخ
ش ها، كالاها و خدمات بنا به قدرت داند كه از طريق آن ارزهاي متقابل ميكنش به عنوان روابطي مبتني بر نمود. او با تكيه بر سيستم و نظام، رابطه نظام و محيط را

بندي برحسب قدرت، تصميماتي است كه مسئولان سه قوه، يعني قانونگذاران، اجرا و قضاوت بـراي جامعـه   شود. منظور او از سهمموجود معتبر بين مردم توزيع مي
  شود. مي مختلف تعيين و توزيعهاي هگرو هايي مثل آزادي، امنيت، احترام، عدالت مشاركت، رفاه و درآمد ميان مردم واز اين طريق ارزش كنند.اتخاذ مي

هـا و  ل بـين ورودي كرد، اين بود كه نظامي سياسي با ايجاد فرآينـد تبـدي  گزينه چهارم است. يكي از اصولي كه ايستون هميشه مد نظر داشت و مطرح مي ،گزينه نزديك
  كند و ممكن است اين اصطلاح معروف ايستون با گزينه چهارم، به علت واژگان مشابه، اشتباه گرفته شود. ها را فراهم ميهاي هر نظام،  تخصيص اقتدارآميز ارزشخروجي



 
  

 

گيري از تحليل كاركرديبهرهفصل سوم:  
ايهاي مقايسهدر سياست  كارشناسي ارشديكرتبهمدرسان شريف 70

   

  فصل سوم
  »ياهاي مقايسهگيري از تحليل كاركردي در سياستبهره«

سيستم ساختار و كاركرد  
  

كـه متـأثر از    دانسـت  توان آلموند را يكي از پيشگامان نظريه كاركردگرايياما به طور جامع مي ،شودت عنوان كاركردگرايي عام آورده ميحهرچند در ادامه نظريه آلموند ت
. سـازند اي كه سيستم سياسي را ميهاي قابل مشاهدهساختارها عبارتند از فعاليت افزود. ايستون است. او دو مفهوم ساختار و كاركرد را به عناصر ايستوني سيستم سياسي

مضامين قـديمي نظريـه سياسـي بـوده     مندي و بر اساس درجه توسعه سيستم با تفكيك ساختاري همراهند. از نظر آلموند، كاركردگرايي يكي از اين ساختارها با قانون
هر دو نظريه ايستون و پارسـونز فـرق دارد. آلمونـد     در بندي خود او تا حدوديولي صورت ،است. آلموند معتقد بود كه ايستون مفهوم سيستم را از پارسونز گرفته است

  نوسازي نمود. را ه سيستمي ـ كاركردي كلاسيك درباره تفكيك قواهاي كاركردي و ساختاري درآميخت و در عين حال نظريچارچوب ساده ايستون را به مقوله
اند. گفته شده است در زماني كه دانشمندان علوم اجتماعي به مزاياي زيادي براي كاركردگرايي ساختاري به عنوان رويكردي به مطالعه سياست برشمرده

گويند كـه كـاركرد گرايـي    به سوي مفهوم سيستم جلب كرد. به علاوه، گاه ميتحليل رفتاري فردي گرايش داشتند، كاركردگرايي ساختاري توجهات را 
براون زماني آن را علم طبيعي جامعه خوانده است، تحليل عيني را ميسر ساخته است.  ساختاري با تكيه بر سيستم اجتماعي همبسته و يا آنچه رادكليف

 هاي مثبت اساساً درد. اين برداشتتماعي را در قالب يك نظام فكري واحد با هم مرتبط سازهاي اجكوشد تا تمام پديدهسرانجام، كارگرايي ساختاري مي
سرچشمه الگوي فكري ديگري كـه   .شودديده مي شناس و پيروان او يعني لوي و مرتونشناس و پارسونز جامعهآثار رادكليف براون و مالينوفسكي انسان

و به وسيله آثار اصيل آرتور گيرد ميهاي فدراليستي سرچشمه شود كه از مقالهرايي و ليبراليسم مربوط ميگهاي كثرتگذاشت، به سنت تأثيربر آلموند 
تـوان  به دليل تكيه اين الگوي فكـري بـر كثـرت منـافع در درون سيسـتم، آن را مـي       .، ديويد ترومن و رابرت دال وارد علم سياست معاصر شدندبنتلي

قـادر   ،اي رابرد برخوردار است، ولي دانشـمندان سياسـت مقايسـه   گيري ميان. هرچند اين الگوي فكري از نوعي جهتكاركردگرايي ساختاري فرد ناميد
  اي تجربي و نه انتزاعي و نظري مورد مطالعه قرار دهند.ها و افراد را به گونهسازد كه رفتار گروهمي

 دهد. ها را به صورت ....... مورد مطالعه قرار مياي است كه رفتار افراد و گروهبيقي به گونهبر دانشمندان سياست تط يكاركردگرايي ساختار تأثير   :1مثال  
  ويلي  أت) 4  تجربي ) 3  نظري) 2  انتزاعي  ) 1
 :3«گزينه  پاسخ«    

  
سـازد.  و گستره آنها را ميسـر مـي   به راحتي تفكيك واحدهاي سياسي مورد مطالعه براساس وسعت ،تقسيم كاركردگرايي ساختاري به دو الگوي كلان و خرد

اي اين گونه واحدها عملاً بيشتر انتزاعي و نظري بوده است تواند يك سيستم سياسي ملي به شكل انتزاعي يا واقعي باشد. بررسي مقايسهيك واحد كلان مي
  نفوذ اجتماعي باشد. تواند يك حزب سياسي يا يك گروه ذييك واحد فرد مي .تا تجربي و نظري

  سازوكارها و كاركردها را دارد.  يف سه مفهوم ساختارها، فرآيندها،الگوي كاركردگرايي تلاش براي توص  :1نكته 
و كاركردهـا در جوامـع   هـا  اي است كه دانشمندان علوم سياسي در توصيف ساختارها، فراينـدها، مكانيسـم  هاي مقايسهكاركردگرايي (فونكسيوناليسم)، الگويي در سياست

خصوصـيات ارگانيسـمي    در جوامع انساني، زماني آغاز شد كه كاركردگرايان معتقد شدند كه ،هاي كاركردي در سياستاند. تجزيه و تحليلبرده بهره بسيار گوناگون از آن
  قدرت ارتباط محيطي يا ديگري و انطباق با شرايط محيطي را دارند. وكنند توليد ميهستند: جوامع خود را باز ي نيزكاركرد ياهداراي همتا ،موجود در وجود انساني
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تـوان نهادهـا و   داراي نيازهايي هستند و به مقتضاي ايـن نيازهاسـت كـه مـي     ،هاي اجتماعيمبتني بر اين فرض است كه جوامع يا نظامكاركردگرايي  اصولاً
در ديدگاه كاركردگرايي، جوامع از اجزاي مؤلفي تشكيل شده است. روابـط   .كردبررسي  ،دارندها را بر حسب كاركردي كه اين نهادها براي بقاياي كل فعاليت

بخش به كل نظام باشد. در مندند كه نظمشود. به اين لحاظ، كاركردگرايان به مفاهيمي علاقهبا هم موجب ارتقاي سطح نگهداري نظام مي ،بينابيني اين اجزا
توان به كنت و دوركيم ارجـاع داد. بـه   ردگرايي را ميريشه فكري كارك مندند.يمي چون انسجام، ادغام و تعادل جامعه علاقهاين راستا، كاركردگرايان به مفاه

، تـالكوت  رغم بنيادگذاري اين نگرش فكر، مالينوفسكي اولين كسي بود كه مفهوم كاركردگرايي را ابداع كرد. بـرخلاف ايـن نگـرش تجربـي از كـاركردگرايي     
  دع كاركردگرايي هنجاري در مكتب كاركردگرايي امريكاست.پارسونز مب

هـاي  توان ارزشمي ،گرايينظر پارسونز و ديگر هنجارگرايان، در هر جامعه يك نظام هنجاري مركزي وجود دارد. در اين ديدگاه با استفاده از متغير مستقل اجتماعبه
  نشست. گرايي، استخدام سياسي و ارتباط سياسي به جاي مفاهيم تجربي انسجام، ادغام و تعادل تماعمطلوب را به جامعه القا كرد. از اين پس مفاهيم هنجاري اج

هاي اوليه در بررسي اي متداول شده است. اين رهيافت به عنوان يكي از بديلمقايسه هايسياست در رشته ،طور كلي تحليل كاركردي بيش از ساير الگوهابه
طرفداران زيادي يافته است. يكي از دلايل اين موفقيت آن است كه واحـدهاي   ،سياسي جهان سوم يهامند به نظامهان علاقنمودهاي تحليل در ميان محقق

  مطالعه كاركردگرايان كاربرد وسيعي داشته است. تحليلي مورد
كـه اجـزاي   ارگانيسم بيولوژيك تصور كـرد. نخسـت آن  توان يك چارچوب كاركرگرايي پارسونز بر اين اعتقاد بوده است كه به چند دليل جامعه انساني را مي
 يكـديگر گونه كه در ارگانيسم اجزا از وابستگي متقابل و تعامل بـا  گوناگون يك ارگانسيم با نهادهاي مختلف تشكيل دهنده يك جامعه مطابقت دارد و همان

  برخوردارند، نهادهاي يك جامعه نظير اقتصاد و حكومت نيز با هم پيوند دارند.
ها ضروري است، هر نهادي هم كار مشخصي را بـراي  دهد كه براي ادامه حيات به ساير قسمتطور كه هر بخش ارگانيسم كار خاصي انجام ميوم آنكه هماند

  دهد.ثبات و رشد جامعه انجام مي
معتقد بـود كـه انسـان بـا سـه نظـام        پارسونز ،انساني چهارگانه اقتصادي، سياسي، حقوقي و فرهنگي از نظر پارسونز مكمل هم هستند. در حوزه منفكساختارهاي 
پـذير  گر و كنشپارسونز بيشتر بر نظام اجتماعي قرار گرفت. او هر واحد و ساختار را در بستر اجتماعي خود، كنش تأكيد. روستفرهنگي و اجتماعي روبه ،شخصيتي

  شود.هاي ارزشي اطلاق ميگيريز نظام فرهنگي به نمادهاي آموخته شده، اعتقادات و جهتديگرند. از نظر پارسونا يكدر تعامل بدر ظاهر، دو نقش  اينداند. مي

  هاي مختلف به هم وابسته است.منظور از نظام اجتماعي، اشاره به روابط متقابل كنشي بين نقش  :2نكته 
  وار وجود انساني است.انطباق اندام نظامي فعاليتي است كه مسئول كاركردشود. نظام بيولوژيكي مل ميسومين نظام ساختار شخصيت، نيازها و برآورد نيازها را شا
  ر غير اينصورت از بين خواهد رفت: كه د ،از نظر پارسونز هر جامعه بايد داراي چهاركاركرد باشد

تخصـيص منـابع    و ركردام تابعه اقتصادي كه با پرداختن به امور توليد، كـا عبارت ديگر نظشود؛ بهـ انطباق و سازگاري با محيط كه توسط اقتصاد انجام مي1
  دهد.جامعه را با مقتضيات محيط انطباق مي

ايـن مقصـود از طريـق بـازيگران و منـابع بـراي        تـأمين هدف توسط حكومت؛ يعني نظام تابعه سياسي به كاركرد نيل به هدف متعهـد اسـت و   ـ حصول به2
  شود.مي دستيابي به اهداف ممكن

گـذاري  از طريـق قـانون   ه اجتماعي بـه كـاركرد ادغـام   ـ ايجاد يكپارچگي (پيوند دادن نهادها به يكديگر) توسط نهادهاي حقوقي و مذهبي، يعني نظام تابع3
  كند.هاي مختلف نظام كلي جامعه را هماهنگ ميفعاليت مؤلفه ،موظف است. اين نظام تابعه

ها) از طريق سـاختارهايي چـون مـدارس و خـانواده متعهـد      كاركرد انتقال فرهنگ (هنجارها و ارزشوزش و پرورش كه بهـ حفظ الگوي ارزشي از طريق آم4
  شود.ها در بازيگران مياست. اين نظام تابعه موجب دروني شدن هنجارها و ارزش

 شود؟ ه و به واسطه چه كاركردي انجام ميتوسط كدام نظام تابع ،از نظر پارسونز ايجاد يكپارچگي در درون نظام سياسي   :2مثال  
  اجتماعي ـ ادغام ) 4  ) ارزشي ـ انتقال فرهنگ3  اهداف ) سياسي ـ دستيابي 2  ) اقتصاد ـ تخصيص منابع 1
 :شود. مي انجاماجتماعي و به واسطه كاركرد ادغام  هسياسي توسط نظام تابعدر درون نظام از نظر پارسونز ايجاد يكپارچگي   »4«گزينه  پاسخ  

  
بـه سـوي    لحاظ تـاريخي معتقـد اسـت كـه جوامـع      كار برده است. وي ازهاي الگويي را براي ايجاد تمايز ميان جوامع سنتي و مدرن بهمتغيرپارسونز مفهوم 

  هاي الگويي وجود دارد:متغيرروند و عقلانيت تجلي مدرن شدن جوامع است. بر اين اساس پنج دسته عقلانيت پيش مي
در  ايـن روابـط   كهصورت شخصي، احساسي و چهره به چهره است؛ در حاليدر جوامع سنتي، روابط اجتماعي به ط عاطفي در مقابل روابط رسمي:روابـ 1

  شكل رسمي، غيرشخصي، غيروابسته و غيرمستقيم دارد. ،جوامع مدرن
مـدرن افـراد بـا    ولي در جوامع  ،كنندك محفل اجتماعي ارتباط برقرار ميافراد با اعضاي ي ،در جوامع سنتي گرايانه در برابر عام گرايانه:اصـ روابط خ2

  برند و در آنجا هنجارهاي عام حاكم است.تعامل به سر مي رهاي ناآشنا دگروه
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بـر منـابع و    تأكيـد  ،كه در جوامـع مـدرن  حال آن ،وجود داردسنتي غالباً وفاداري به خانواده يا قبيله  در جوامع دي در مقابل منافع جمعي:ـ منافع فر3
  هاي فردي است.خواسته

ولـي در   ،هاسـت و جـز ايـن   قوميتدر جوامع سنتي معيار گزينش، اصل و نسب، خون، نژاد،  سالاري:گرايي در برابر شايستهبتـ روابط مبتني بر نس4
  شوند.افراد براساس شايستگي و انجام كار ارزيابي مي ،جوامع مدرن

كـه در جوامـع   ها از نظر كاركردي در هم و تخصيص نيافته است؛ در حـالي نقش ،در جوامع سنتي نگري:ري در مقابل ويژهبر درهم نگـ روابط مبتني 5
  شود.تر ميتر شدن امور، روابط تخصصيمدرن با پيچيده

تواند موجب همبستگي جوامع شود. در نظر او نمي صرفاً زور ،نظر اورساند. بهبر نظام اجتماعي، پارسونز را به مطالعه معيارهاي همبستگي اجتماعي مي تأكيد
غـايي   يزي است كه ارسطو به آن علـت شود. منظور از ارزش چساز قوام و همبستگي جوامع ميزمينه ،چهار دسته از عوامل ارزشي، هنجاري، نهادي و نقشي

و يا به طريقي ديگر بـه سـوي    داوطلبانه كنش افراد آگاهانه، ،جهت ند. با تعيين اينكنجتماع تعيين ميايي جهت حركت زندگي را در اهاي غگويد. علتمي
گيرد. نظـام حقـوقي   ها، هنجارها نيز به مقتضاي نظام حقوقي شكل ميبخشند. علاوه بر ارزشها به زندگي اجتماعي معنا ميشود. ارزشايت هدايت ميآن غ

هـا و هنجارهـاي   نهادها تبلور ارزش آورد.ها را فراهم مي. هنجارها زمينه عملي تحقق ارزشكنندرا تصويب و اجرا مي هااجتناب ها واتي انتخابيبه مقتض ابن
  شود.ها آفريده ميراي تحقق ارزشبهاي مناسب نقش ،اجتماعي هستند و در اين راستا

  ق كاركردگرايي عاممنط
تحليـل   ايـن اين رهيافت، از  متمايز است. پژوهشگرانِ از تحليل نهاده ، دادهردموا ايپارهدر ل سيستمي دارد؛ هر چند زيادي با تحلي قرابتتحليل كاركردي، 

  كنند.براي حفظ يك نظام در شرايط خاص استفاده مي و در بررسي الگوهاي رفتاري
تقد است كه برخـي از كاركردگرايـان   كاركردهاي منفي نام دارند. ماريون لوي مع ،كنداي از كاركردها كه به عدم كارايي و نهايتاً فروپاشي نظام كمك ميپاره

آميزي است كه در واقع بايـد  خوانند، تنها مربوط به انطباق موفقيتها كاركرد ميآنچه آن معمولاً اند؛ زيرارد دچار اشتباه شدهامريكايي در تعريف مفهوم كارك
  گنجد.كاركرد منفي ميطور منطقي نقطه مقابل آن انطباق ناموفق است كه در مفهوم كاركرد مثبت خواند و به

هـاي سياسـي مطـرح كـرد، او توانـايي مسـئوليت و       لمونـد بـراي نظـام   توزيعي و نماديني كـه آ  هاي تنظيمي، استخراجي،ر تواناييدر كنا  :3نكته 
  دادها به برون دادها اضافه كرد.پذيري را به معناي حساسيت دو سويه درونپاسخگويي

شود. او نظريه سياسي خود را عمدتاً در قالـب كـاركردگراي سـاختاري ارائـه     وم سياسي، بررسي كلاسيك كاركرد گرايي در آثار گابريل آلموند ديده ميدر عل
 هـا ه نظـام كه ظاهراً در هم ـمطرح كرد و در اثر بعدي خود هشت كاركرد را  ،كند. وي الگوي كاركردي را نخست در كتاب سياست مناطق در حال توسعهمي

تواند مفاهيم قابل تـوجهي را  اند و بنابراين ميهاي غربي و غيرغربي مشترككند. فرض بر اين است كه كاركردهاي مزبور ميان نظامحضور دارند، بررسي مي
در برخـورد بـا    جهـان سـوم   به همين دليـل كشد و هاي غربي بيرون ميرا از ميان نظام اين كاركردها ،اما آلموند در عمل .براي مقايسه دو نظام فراهم آورند

  كند:نظام را به پنج كاركرد در بخش نهاده و سه كاركرد در قسمت داده تقسيم مي تحليليشود. آلموند ساختار يافته با اشكالاتي مواجه ميهاي توسعهنظام
  كاركردهاي نهاده عبارتند از:

  جديد سياسي است. فرهنگ نسلي به نسل ديگر يا انتشار پذيري سياسي كه شامل انتقال فرهنگ سياسي ازـ جامعه1
  .است ـ گزينش سياسي كه عبارت از انتخاب و آموزش رهبران2
  . است گيرندگان قانونيها از جامعه به تصميمآن انتقالبه شناسايي تقاضاها و مربوط ـ تبيين منافع كه 3
  قابل اداره بر روي نظام سياسي است. صورت بارـ تجمع منافع كه شامل تصفيه و تثبيت تقاضاها به4
  .است ها در ميان عناصر يك نظام و ميان نظام سياسي و محيط آنـ ارتباطات سياسي كه مربوط به انتقال پيام5

  برد:در قسمت داده، آلموند سه كاركرد را نام مي
  .شوندتصميمات اقتدارآميز و سياست تبديل مي گذاري كه طي آن تقاضاها بهتـ سياس1
  يابد.قانون كه به اثرگذاري تصميمات ارتباط مي يـ اجرا2
تر است. در مطالعات بعدي، وي دو كاركرد يعني قدري گسترده، در مطالعات آلموند دارد ولي حوزه اطلاق آن ـ قضاوت قانوني كه شباهت زيادي به تفكيك قواي سنتي3

  پردازد.گويي و نمادي ميداند و ضمناً به بررسي پنج نوع توانايي تنظيمي، استخراجي، توزيعي، پاسخپذيري و گزينش سياسي را براي حفظ نظام ضروري ميجامعه
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  فصل چهارم

  »اي براساس نهادگراييهاي مقايسهتجزيه و تحليل سياست«
البتـه ايـن    دارد. تأكيـد هـا)  ي دادن، انتخابات و جز ايـن أهاي سياسي (رياستي، پارلماني، فدرال، متمركز، احزاب سياسي، رنهادگرايي بر عملكرد خاص نظام
هاي سياسي را مجزا از يكديگر تلقي نكـرده و در ارتبـاط بـا    شد، زيرا آنان عملكردهاي گوناگون نظامباپردازان سيستمي نميديدگاه چندان مورد قبول نظريه

گـذاري،  تعـدادي از نهادهـا از جملـه احـزاب سياسـي، قـانون       ،تـوان در هـر كشـور   دهند. بدين ترتيب در چارچوب نهـادگرايي مـي  هم مورد بررسي قرار مي
  .دي مطالعه انتخاب كرهاي اجرايي و جز اينها را برادستگاه

 يرفـت، عمـدتاً بـر حقـوق اساس ـ    وم به شمار مياي تا بعد از جنگ جهاني دمقايسه هايمسلط در سياست رويكرد نهادگرايي كه كم و بيش يك رويكرد انحصاري و
اشكال  گذاري درقضايي، ابزارهاي قانوني و قانون هايشد كه چگونه حكومت و دولت، حاكميت، صلاحيتكشورها متمركز بود. در اين راستا به اين موضوع توجه مي

بينيم كه اصـولاً فراينـد   مي ،گذاري، اجرايي و جز اينهاهاي قانوناند. در فرايند مطالعه و مقايسه نهادهايي چون احزاب سياسي، نظامدستخوش تحول شده ،گوناگون
داراي كاركرد و ساختار  ،هااي از نهادهاي به ظاهر دموكراتيك مانند احزاب سياسي و پارلمانو پارههاي گوناگون، متفاوت بوده تشكيل بسياري از اين نهادها در نظام

  ها بوده است.هاي گوناگون و توزيع قدرت ميان آنمحوري نهادگرايي، بررسي چگونگي تحول نهاد يهامشابه غرب نيستند. بنابراين، يكي از بحث
موقعيت نهادها در نظريه سياسي  

  
ي، روسـو و هـابز يكـي از مسـائل     افلاطون و نيـز ماكيـاول   پردازد. از نظر ارسطو،وظايف نميهاي سياسي و ياسي كلاسيك تنها به مباحثي پيرامون ايدئالنظريه س

ايسه اشكال گونـاگون  كنند. جمهوري افلاطون به ميزان قابل توجهي به مقنقشي است كه نهادهاي سياسي در به وجود آوردن بهترين فرد و جامعه ايفا مي عمده
ت پردازد. از نظر افلاطون وجود دولت نه تنها از جهت دفاع در مقابل دشمنان خارجي ضروري است، بلكه براي حفظ آرامش داخلي و اعـتلاي فضـيل  حكومتي مي

هاي ناصحيح و فسـاد از  لحاظ وجود خطاها، قضاوتتواند جامعه را در مقابل حكومت نامطلوب از گذار برجسته ميمدني به آن نيازمنديم. بر اين اساس، يك قانون
شود. ارسطو نيز بحث پيرامون نهادهاي سياسي و جامعه مطلوب را در كتاب كه تحقق اين امر از طريق ترتيبات خاص نهادي حاصل مي ردنظر مقررات، مصون دا

  سازد.جرايي و قضايي ضروري است، خاطر نشان ميمشورتي، اهاي دهد و نياز به نهادهاي گوناگوني را كه در زمينهسياست ادامه مي
موج جديدي را براي اين عرصه مطالعاتي به وجود آورد. نظريه وي  ،رالز ي احراز كردند. نظريه عدالتدر دوران معاصر، نهادها جاي خاصي را در نظريه سياس

هاي هنجاري كـه مبتنـي بـر    سفه سياسي حاكم بود. تحت اين شرايط گفتمانها قبل بر فلاي منجر شد كه از مدتانگارانههاي فايدهبه كمرنگ شدن ديدگاه
تواننـد جامعـه   رالز تنها اين نهادهاي سياسي هستند كه مـي مفاهيمي چون عدالت، برابري و حقوق قرار داشتند، از اهميت خاصي برخوردار گرديدند. از نظر 

اي كند. طرح اين مطلب دقيقاً با همان موضوعات مربوط به نهادهـا در  نهادهاي عادلانهبه ايجاد رت اي كه مباداي به وجود آورند، نه آنكه فقط جامعهعادلانه
حـائز   يي بايد در جامعـه ايجـاد شـوند،   ها. نهادها صرفاً قواعد بازي به شمار نرفته، بلكه در مورد اينكه چه ارزشسياسي كلاسيك تطابق داشته باشدي نظريه
دهـيم. برخـي از   مـي  همان مطلبي است كه ما به صورت عدالت، هويت جمعي، تعلق داشتن، اعتماد و همبستگي مورد توجه قراراند. در حقيقت اين اهميت
تا آنجا كه مردم بتوانند صادقانه عمل كنند، زيـرا   دادن شرايط اجتماعي و نهادهاستاعتقادند كه يكي از وظايف سياست، مطمئناً شكل  ناينظران بر صاحب
 تـوان مـي  در ايـن صـورت  دانند. چنانچه هنجارهاي اجتماعي با مختصات نهادهاي سياسي فرق داشته باشـند،  و اساس جامعه خويش را عدالت مي آنها پايه

  هاي مذكور، نهادهاي سياسي خود را شكل داد.هنجارهايي را حاكم نمود و براساس هنجاري

 بحث محوري نهادگرايي بررسي ..... .   :1مثال  
  نهاي سياسي غيررسمي در كنار دولتها ) سازما1
  ) چگونگي توزيع قدرت ميان دولتها 3

  ) ميزان قدرت دولتها در اعمال نفوذ بر جامعه 2
  )  چگونگي تحول نهادها و توزيع قدرت ميان آنها 4

 :درت ميان آنها بوده است.ي چگونگي تحول نهادهاي گوناگون و توزيع قسهاي محوري نهادگرايي، برريكي از بحث  »4«گزينه  پاسخ  
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 تحـت  كلاسـيك تند و اصولاً رشته سياسـت  ن رالز، نهادهاي سياسي داراي موجوديتي تجربي و هنجاري هسوچ از نظر نهادگرايان معاصري :1نكته 
  .پرستي، جامعه و ... قرار داردوطنسلطه مفاهيم هنجاري چون عدالت، ملت، حقوق، 

  ايي و دموكراسينهادگر
باشـد.  خواهي بوده است كه مشخصه عمده آن از لحاظ تاريخي، انتقال قدرت از پادشاهان به مجامع پارلمـاني مـي  اصولاً نهادگرايي داراي يك سنت مشروطه

ا و ه ـبه نوبه خود متشكل از رويـه دگرايي نهاهاي انتخاباتي كسب كنند. بايد آن را در رقابتمجدداً ، بلكه كنندميمفروض تلقي ن قدرت را موروثي و ،رهبران
شود. در اين روند، ترتيب هر دو اولويت يعني نظم و انتخاب به صورت استانداردهايي جهـت  آزادي مقدم بر تكليف تلقي مي ابزارهايي است كه به موجب آن،

  ها معرفي شدند.تحول حكومت
ها و ا در چارچوب هنجارها، ارزشكه به نحوي از انح توانند عمل كنند و از كارايي لازم برخوردار باشنداكثر نهادگرايان بر اين باور بودند كه نهادها تا آنجا مي
پرداخت، بلكه به چگـونگي نهادينـه   مي توان گفت نهادگرايي صرفاً به بررسي ساز و كارهاي دموكراسياصول دموكراسي عمل نمايند. بنابراين به سادگي نمي

ها و نهادهاي پولي و مـالي در چـارچوب   ي اقتصاد سياسي منجر به توجه بيشتر به سياستگرايي به عرصهدز توجه داشت. ورود نهادن اصول دموكراسي نيش
بندي جوامع دموكراتيك قرار گيرند. توانستند در طبقهبراساس اين تحليل، تنها برخي از جوامع كه با اين مختصات تطابق داشتند، ميشد. » كينزي«اقتصاد 

توانسـتند ميـان نظريـه و    هاي سياسي دموكراتيك، اطمينان داشتند. ليكن نميدهنده نظاميد خاطر نشان كرد كه نهادگرايان بيش از حد به قدرت تشكيلبا
ا گـر اي تـام ه ـدر ارتباط با كاربرد قوانين اساسي دموكراتيك در جوامع نوخاسته پس از جنگ جهاني دوم، توضيحات كافي دهند. آنها ظهـور حكومـت   ،عمل

هـايي از اشـكال انحرافـي رفتـار سياسـي تلقـي       م منجر شد، نمونهسيكه به ظهور ناز ،را در آلمان وايمار يا و ناتواني قانون اساسي(توتاليتر) در شوروي و ايتال
هميـت رويكـرد نهـادگرايي بـراي     گيـري رفتارهـاي سياسـي، رفتـه رفتـه از ا     گـذاري و شـكل  با ورود تحليل سيستمي، مطالعات فرايندهاي سياست نمودند.
  اي كاسته شد. هاي مقايسههاي سياستبررسي

  غفلت و كشف مجدد نهادهاي سياسي
ن علـوم  شدرفتاري و حاكم انقلابرفت، ليكن با ورود به عصر به نهادها يك موضوع محوري به شمار مي توجه هاي كلاسيك نظريه سياسيبا وجود آنكه در سنت
 هـايي نظيـر سـاختاري ـ كـاركردي،      بـا ورود نظريـه   ،ي كاسته شد. بررسي نهادهاي رسمي سياسييت مطالعات مربوط به نهادهاي سياسمسياسي رفتاري، از اه

و سپس رويكردهاي اقتصـادي ماننـد نئوماركسيسـم، اهميـت خـود را از دسـت داد. در حقيقـت        گرايي) گرايي يا نخبه(كثرتتحليل سيستمي، نظريه گروه 
از طريق بررسي متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي يا فرهنگي، به معناي به حاشيه راندن و كم اهميت  ،گرايانه براي توضيح فرايندهاي سياسييلهاي تقلگرايش

  شمردن اشكال نهادي و سازماني زندگي سياسي بود.
كرد تا آن نـوع  ايجاب مي ،بنديثبات سياسي و يا طبقهبراي ايجاد ا ،چون ساختاري ـ كاركردي، نيازهاي سيستميك نظام اجتماعي  ييهادر چارچوب نظريه

دار باشند. بدين ترتيب، هر جامعه به نهادهايي نيازمند است رنهادهاي سياسي را به وجود آورد كه كم و بيش در رابطه با نيازهاي مذكور از كاركرد لازم برخو
كـه در   شـدند هايي تلقي مـي اشكال مختلف آن از جمله ماركسيسم، نهادها عمدتاً عرصهكه بتواند همواره مسائل اساسي آن را حل نمايد. در نظريه گروه در 

ها بـه  به ايجاد اين عرصه ،هاي مذكوراز قبل تعريف شده بودند. ليكن در بررسي گرفت كه داراي منافعِهايي صورت ميهاي سياسي ميان گروهكشمكش ،آن
  شد.هايي توجه ميمكشبراي تعيين نتايج چنين كش ،صورت يك متغير مهم

ي مستقل باشند، زيرا در اين روند به آنها بـه صـورت تصـويري از    توانند داراي يك كاركرد علّهاي سياسي سنتي ماركسيسم، نهادهاي سياسي نميدر تحليل
هـاي از  كنند كه به هدفايجاد نهادهايي مي به سادگي مبادرت بهگران منطقي ، كنشاي ابزاري فردگرايانهشود. در رويكردهساختار اقتصادي جامعه نگاه مي

تواننـد  گران موفق شوند، مـي شود كه در آن اگر كنشاي نگريسته ميقبل تعريف شده آنها كمك نمايند. بر اين اساس، به نهادها به صورت متغيرهاي واسطه
د كارگزاران مستقلي كه به دنبال تعقيب منـافع از قبـل تعيـين شـده     براساس وجو ،گذاري قدرت براي استفاده بيشتر از آندر مرحله بعد مبادرت به سرمايه

  گرفت.خود در چارچوب نهادها بودند، صورت مي
نسبت به نظريـه اثبـاتي در مطالعـات     ها،رابر فقدان بلندپروازيتواند به صورت واكنشي در بهاي نهادي در عصر رفتارگرايي، خود ميدر واقع غفلت از تحليل

هـاي  گونـاگون نظريـه   المـانع از رشـد و توسـعه اشـك     ،هاي رسمي و قانوني نهادهارسيد كه تمركز بر جنبهلقي شود. در اين راستا به نظر ميسياسي اوليه ت
تـارگرايي بـر   زيـرا در اوج تسـلط رف   ؛ميـز باشـد  آي مبالغهاذعان داشت كه اينگونه برخوردها با نهادگرايي شايد اندك اي جهات بايدود. البته از پارهشتوضيحي 
مبادرت به اي از آنها . بدين ترتيب پارهنددهاي سياسي و نظريه گروه قرار دادهاي خويش را براساس نهاتحليل ،شناسانسياسي، بسياري از سياست مطالعات

ايـن رونـد برخـي از محققـان عليـه       كردنـد. در  تأكيـد بر نهادهاي سياسي  سازي و دموكراسي نمودند ويا دولت اي توسعههاي تاريخي مقايسهمطالعه شيوه
هاي گوناگون نهادي از طريـق ارجـاع بـه نيازهـاي     هايش در زمينه توضيح جنبهرفتارگرايي به پاخاسته و در بعضي موارد كاركردگرايي به واسطه بلندپروازي

   .شد، مورد انتقاد قرار گرفتنجر ميمهاي تاريخي كه به غفلت از توجه به واقعيت ،اجتماعي
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شناسـي  لحاظ نظـري و روش  گرفت. علت اين توجه، تحولاتي بود كه ازاي به خود مجدداً توجه به اهميت نهادهاي سياسي ابعاد تازهميلادي  1980طول دهه در 
   .مودنـد هـا توجـه ن  كـه بـه اشـكال سـازماني خـاص دولـت       بودنـد  اولـين كسـاني   هـا جـزء  در رشته سياست به وقوع پيوسته بود. بر ايـن اسـاس نوماركسيسـت   

مطالعـه دولـت را مـدنظر     بـه موضوع بازگشت  ،ايهاي تاريخي مقايسهورزيدند. محققان تحليل تأكيدپردازان سازماني بر اهميت فرهنگ سازماني همچنين نظريه
بـه موضـوع   هاي اقتصادي بودند، گيرياي جهتكه دار پردازانيبالاخره نظريه و كردندالمللي تمركز هاي بينبر رژيم ،الملل همنظران روابط بينند. صاحبدقرار دا

اي بـود  هاي ميان رشـته جنبه يكيشد؛ ي نهادي از چند منبع تغذيه ميهاتوجه كردند. از لحاظ نظري، بازگشت به تجزيه و تحليل (نهادها)اهميت مقررات بازي 
هـاي  هاي مذكور يا به لحاظ سـازه شويم. نظريهها مواجه مياركسيسم و جز اينري ـ كاركردي، م هاي كلان نظير رفتارگرايي، ساختاكه عملاً در آن با ضعف نظريه

كمـك  هاي سياسي گوناگون نبودند. در اين روند رويدادهاي خارج از اين رشـته  موجوديت بررسيكه قادر به  ،حدي كلي بودنددر نظري اشكال داشتند و يا آنكه 
 1960و1950هـاي  طـول دهـه   در نگونه رويدادها، فروپاشي متافيزيك همگرايي در علوم اجتماعي بوده است.به كشف مجدد نهادها كردند. يك نمونه از ايزيادي 

  دارانه طي خواهند نمود.سياسي و دموكراسي سرمايه ، مسير مشابهي را به سوي نوسازيتصور غالب آن بود كه اكثر كشورهاي جهان سوم

 چه بود؟  1980طول دهه  علت توجه دوباره به نهادهاي سياسي در  :2مثال  
  ) وقوع انقلاب رفتاري 1
  شناسيرخ دادن تحولاتي در علم سياست از لحاظ نظري و روش) 3

  هاي رسمي نهادها ) توجه كاركردگرايي به جنبه2
  غيرهاي وابستهته صورت مبتوجه به نهادها ) 4

 :198به نهادهاي سياسي در طول دهه  دوبارهعلت توجه   »3«گزينه  پاسخ  شناسي در علم سياست رخ داده بود.تحولاتي بود كه از لحاظ نظري و روش  

  
  دهند:قرار مي تأييدموارد زير را مورد  ،اي سياست عموميرسيد كه مطالعات اوليه مقايسهبه نظر مي

  ك يا هيچ بود. اند ،ب) نقش سياست از تفاوت وجود داشت. ،بسياريالف) آثار و علائم مهم و 
ايـن كشـورها رفتارهـا و نتـايج      در كشورهاي سوسيال دموكرات اسـكانديناوي و ليبـرال امريكـا،   ميان ـ مثلاً   ـهاي مهم نهادي  تفاوتبر اين اساس با وجود 

  ت عمومي دستخوش تغيير شد.اي سياسهاي دوم و سوم مطالعات مقايسهه اين ديدگاه به شدت در ميان نسلتكردند. البسياسي مشابهي را منعكس مي
ها عمدتاً در اطراف رسيد اين تفاوتبه نظر مي در بادي امر د.شاي مختلف مشهود هاي بيشتري ميان كشورهتفاوت ،ت مسيرهاي مشابهابه مواز در اين راستا

  ساختار طبقاتي يا تحرك وسيع سياسي است. 
يز و تحرك سياسي و نيروي سازماني طبقات اجتماعي به ميزان قابل توجهي براساس وجود تفاوت ها در تجهتوانست نشان داده شود كه تفاوتمي اينكه دوم

كردند و لذا آنها صـرفا بـه صـورت متغيرهـاي ميـانگير      تحرك و تجهيز سياسي را تعيين مي ،در نهادهاي سياسي است. در اين روند نهادهاي رسمي سياسي
  جستند.  قوي از قدرت براي افزايش نيروي سياسي آتي خود بهره ميشدند. در چنين شرايطي كارگزاران تلقي نمي

توانست مورد توجه قـرار  نفع (با اشاره به نظريه طبقاتي، گروهي و يا مقولات رفتاري) ميدر تجهيز گروه ذي هاي عمده در سياست عموميتفاوت، اينكه سوم
  اند.بوده مؤثراز لحاظ تاريخي در تشكيل فرايندهاي سياسي  ،اي سياسي رسميشد تا نشان داده شود چگونه نهادهگيرد. بر اين اساس سعي مي

نقش بيشتر قوانين اساسي در توزيع بـار   تأثيرد، نشان از به عمل آم» استين مو«امريكا توسط اي كه ميان كشورهاي بريتانيا، سوئد و در يك بررسي مقايسه
گـذاري، عامـل مهمـي در    هاي قـانون ها در مقابل دستگاهي گوناگون بود. همچنين مواضع سياسي دادگاهنسبت به نيروهاي سازماني طبقاتي اجتماع ،مالياتي

  گرديد.هاي اتحاديه در امريكا و بريتانيا اتخاذ ميكه توسط جنبش ،هاي خيلي متفاوت سازمان و استراتژي بودپس انتخاب
گيـرد. بـر ايـن اسـاس،     ها مورد توجـه قـرار مـي   هاي خاص و دولتسياسي براساس ويژگي در چارچوب رويكرد نهادگرايي تاريخي، تشكيل قدرت در فرايند

كننـد، نهادهـاي   هاي گروه و ماركسيسم) تصور مـي كنند. برخلاف آنكه برخي (نظريههاي قدرت و نفوذ نمينهادهاي سياسي تنها مبادرت به توزيع استراتژي
  دهند.قرار  تأثير، تحت كنندهاي مختلف مطرح ميتوسط گروه كه حتي تعاريف منافع سياسي را توانندسياسي مي

هـا بـر ايـن فـرض     زا كشف شدند. اساساً اين گونه نظريـه برون وزا از طريق عوامل درونمجدداً ها، نهادها در قالب رويكردهاي اقتصادي نظير انتخاب منطقي و نظريه بازي
كه در يك رابطه تعاملي استراتژيك به سر بـرده و در يـك حالـت     ،شوندطقي و به حداكثر رساننده سودمندي تشكيل مياز افراد من هاي اجتماعي صرفاًاستوارند كه نظام
بيني كند كه اند پيشوتگذارد و نميشوند. در اين جا مسئله اين است كه اين نظريه (انتخاب منطقي) فضايي براي تعداد زيادي از چنين تعادلي باقي ميتعادل تثبيت مي

هاي همكاري و يا عدم همكاري كامل را داشت و بدين ترتيب، منتج به نتايج توان انتظار حالتچه نوع تعادلي براي يك نظام خاص وجود دارد. تحت اين شرايط از آن مي
آورند، بسـتگي  گران به وجود ميهاي گوناگون كنشمتفاوتي خواهد شد. البته نتايج حاصله، به تهديداتي كه نهادهاي موجود به صورت قواعد بازي براي انتخاب استراتژي

گـذار نظيـر كنگـره امريكـا،     اين بود كه طبق نظريه انتخاب منطقي براي مثـال در يـك نهـاد قـانون     ،دارد. يكي از عوامل برون زا كه به گرايش به سوي نهادها كمك كرد
بينـي  هـرج و مـرج را پـيش   هاي غير منطقي بودن جمعي و نيز توانست جنبهبته اين نظريه ميمشكل خواهد بود. ال ،دستيابي به فضايي جهت ايجاد يك اكثريت با ثبات

در برخـي   ،به حداكثر رساننده سـودمندي  گرِنشان دادند كه مفروضات آنها در مورد رفتار منطقي و كنش ،پردازان انتخاب منطقياز جهتي بايد اذعان نمود كه نظريه كند.
باشند. در چارچوب اين نظريـه دليلـي   نبوده و افراد به راحتي از آمادگي لازم و تشريك مساعي براي حل و فصل مسائل مشترك برخوردار نمي از موارد چندان قابل درك

  هاي مشترك براي تحصيل كالاهايي باشند كه در اصل جنبه عمومي دارند.به دنبال تعقيب هدف ،جويانهافراد در يك شكل همكاري اوجود ندارد ت
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  مپنجفصل 
  »فرهنگ سياسي«

 فرهنگ سياسي: الگويي براي  تجزيه و تحليل توسعه سياسي   
  

ها و ايستارها نسبت بـه اقتـدار،   كه در اين زمينه انگاره است ها نسبت به نظام سياسي و كاركردهاي آنگيري آناز تلقي مردم و جهت فرهنگ سياسي عبارت
پذيري سياسي، افراد ضمن آشنا شدن با نظـام  گيرند. در فرآيند جامعهه قرار ميپذيري سياسي مورد توجهاي حكومتي و الگوهاي مربوط به جامعهمسئوليت

  برند.هاي خويش در جامعه پي ميها و حقوق و نقشاز طريق كسب اطلاعات و تجربيات، به وظايف و مسئوليت
، فراينـد تبـديل   اي شخصي داشته و مطالعه دقيق آنه، فرهنگ سياسي محصول تاريخ نظام سياسي است كه ريشه در رفتار عمومي و نيز تجربهبدين طريق

تصـويري واقعـي از    توانـد مي ،دهد. بر اين اساس، تحليل ابعاد گوناگون فرهنگ سياسيها نشان ميها و سياستات، استراتژيمها را به تصميتقاضا و خواست
  . كنيمعيت نظام سياسي را ارزيابي ميزان مشرو تا ما را قادر سازد هد وها به دست درابطه اقتدار سياسي و ارزش

كنـد. كـم و   هاي مردم را نسبت به نهادها، ساختارها و نيز عملكردهاي سياسي مشخص مـي گيرياز آنجا كه محيط نظام ارزشي است، فرهنگ سياسي جهت
ها و نمادهـاي نهادينـه شـده    ها، اعتقادات، انگارهاعتنايي نسبت به نظام، تا حد قابل توجهي به ارزشكيف مشاركت سياسي، شيوه رأي دادن، پشتيباني و بي

  دهد.  ها نشان ميها و سياستها را به تصميمات، استراتژيبستگي دارد. مطالعه دقيق فرهنگ سياسي، فرايند تبديل تقاضاها و خواست

 تواند عناصر فرهنگ سياسي را متأثر سازد و تماعي ميها و به طور كلي رفتارهاي سياسي، اقتصادي و اجدگرگوني ايستارها بر اثر تغيير داده :1مثال
    به تحولاتي در ................... بينجامد. 

  ) مشروعيت سياسي  4  هاي مردم گيري) جهت3  ) مشاركت سياسي 2  ) جامعه مدني 1
 :ناصر فرهنگ سياسي را متأثر سازد و منجر بـه تحـولاتي در   تواند عها، ميها و هنجارها) بر اثر تغيير دادهدگرگوني ايستارها ( ارزش »3«گزينه   پاسخ

هاي مردم نسبت بـه نظـام   هاي مردم شود. مثل پديده واترگيت و جنگ ويتنام در مورد ايالات متحده آمريكا كه منجر به تجديد نظر در قضاوتجهت گيري
ي نظام سياسي عرصه تواند درتشكيل دهندة فرهنگ سياسي است. چون مي سياسي شد. بنابراين، اين واقعيت نشان دهنده پويايي و ديناميسم بودن عناصر

  منجر به تغييرات و تحولاتي شود. 
رسـد،  به ثبات مـي  شود وگزينه چهارم است. يعني مشروعيت سياسي است در يك نظام سيستمي كه بر اثر تعادل ميان داده و نهاده اداره مي ،گزينه نزديك

ها و هنجارهاي يك جامعه دارد و به نوعي مشروعيت سياسي را توجيـه  ت سياسي مهم است. چرا كه اقتدار ارتباط نزديكي با ارزشبنابراين اقتدار و مشروعي
 ش راتأثيرسازد، اما ابتدا جهت گيري مردم است كه ها باشد، هر چند مشروعيت سياسي را متأثر ميكند. حال اگر دگرگوني در ايستارها بر اثر تغيير دادهمي

  سازد. در مشروعيت سياسي نظام نمايان مي
 

است. بدين معنا كـه هـر نظـام سياسـي بـراي مشـروعيت بخشـيدن بـه          ناز سوي ديگر، محيط نظام سياسي يك فضاي فرهنگي، ارزشي، هنجاري و نمادي
هر نظـام بـر اسـاس     نببرد. بدين ترتيب قابليت نماديبايد در تبادلات و تعاملات دائمي با محيط خويش به سر  ،هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خودداده

  گيرد. هاي حاكم بر جامعه مورد ارزيابي قرار ميهاي آن به ارزشارتباط دادن تصميمات و استراتژي
ها از طريق هنجارهـا  زشكنند. اراي از اهداف مشروع و آرزومندي هستند كه رفتار آدمي را در جهت خاصي هدايت ميها، مفاهيم تعميم يافتهدر واقع ارزش

  كنند.  تعيين ميآيند و مقررات رفتاري را در هر موقعيتي در قالب مقررات و قوانين در مي
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  ند:هست ها داراي مختصات زيرارزش
عي به طـور كامـل درك   شود شرايط واقها سبب ميارزشدهند. حالت انتزاعي ها را تشكيل مياي از اولويت. بسيار كلي و انتزاعي هستند و سطوح گسترده1

هـا دخالـت   دار باشد و از طريق هنجارهايي كـه در اجـراي ارزش  ربرخو آنهاهاي ذهني و آگاهي لازم براي درك معاني نشود. بر اين اساس فرد بايد از مهارت
  يابد، پيوند برقرار سازد. تباط ميهاي كلي كه به آن وضع ارفرد بايد ميان شرايط خاص و ارزش ،كند. در اين راستارا شناسايي مي آنهادارند، 

ايـن امـر يكـي از     .دهـد قرار مي تأثيراي كه رهيافت فرد را نسبت به اهداف مورد نظر تحت كند؛ به گونهها نوع رفتارها را تعيين مي. كيفيت اخلاقي ارزش2
  رود. هاي مهم زندگي سياسي به شمار ميبخش

  شوند. دستخوش دگرگوني مي مدتنها در بلندها از ثباتي نسبي برخوردارند و ت. ارزش3
گيري . در اين زمينه به سه نوع جهتباشدها گيريشده و اهداف اين جهتهاي درونيگيرياز تركيب انواع جهت ناشي تواندشناسي فرهنگ سياسي ميگونه

  خوريم: گيرد) برمي(كه عمدتاً از تحقيقات پارسونز سرچشمه مي
  دهد؛ها نشان ميها، نهادها و دادهرا از مقررات، نقش آنهاها و باورهاي مردم از نظام سياسي است و شناخت اختي كه مربوط به دانستههاي شنگيريجهت الف)
  است.هاي نظام ها و دادهنقشبه احساس مردم نسبت به نظام سياسي، مقررات، مربوط هاي عاطفي كه گيريجهت ب)
  گردد. تشكيل مي يشود و از معيارهاي ارزشي، شناختي و احساسهاي سياسي ميهايي نسبت به هدفيابي كه شامل قضاوتهاي مبتني بر ارزشگيريجهت )پ

 كدام است؟هاي فرهنگ سياسي گيريانواع ايستارها و سمت  :2مثال  
  يابانهگيري شناختي ـ عاطفي، ارزش) سمت2  گيري شناختي ـ عاطفي ) سمت1
  ) تجربي، سنتي، مدرن4  يابانهمنفي، ارزش گيري هنجاري،) سمت3
 :2«گزينه  پاسخ«    

  

 قابليت نمادي هر نظام بدين معناست كه بتواند ....... :3مثال  
  هاي سياسي و اقتصادي مشروعيت بخشد.) به داده1
  ها را دربر گيرد.اي از اولويت) سطح گسترده2
  واسطه ارتباط دادن آنها به ارزش حاكم بر جامعه پرداخت.) به ارزيابي تصميمات و استراتژي هر نظام به 3
  ) با نظام از طريق كسب اطلاعات آشنا شود.4
   :3«گزينه پاسخ  «  

  

  

آفرينـي دوران  نقـش  كمتـر بـر   و كنـد ميهاي ناخودآگاه ني بر انگارهچندان تأكيدهاي گذشته، نظريه فرهنگ سياسي معاصر، بر خلاف دهه :1نكته 
عمدتاً توجـه خـود را بـه سـطح شـناخت نسـبت بـه         ،پذيري سياسي عنايت دارد و در عوضكودكي و ساختار خانواده به عنوان فرآيند اوليه جامعه

  كند.  ساختار و كاركرد نظام سياسي و كارآيي اقتصادي معطوف مي

 فرآيند سياسي شدن فرهنگ  
  

مطالعه فرهنگ، تمايز ميان عناصر سياسي و غيرسياسي آن است. تشخيص اين عناصر از يكديگر تا حد زيادي به تعريف ما از  ترين مسائل دريكي از پيچيده
  سياست بستگي دارد. بر اين اساس، نبايد تصور كرد كه كليه عناصر و اجزاي يك فرهنگ از ظرفيت و قابليت سياسي شدن يكسان برخوردارند. 

برنـد. ولـي   گيرند كه در بيشتر موارد در حالت غيرسياسي به سر ميي مورد ارزيابي قرار مييهاهو اسطورفرهنگ بر اساس اخلاقي  بسياري از عناصر متشكله
هـا از حالـت غيرسياسـي    زشسازي و پس از برقراري ارتباط و مبادله ميان نظام و محيط آن، بسياري از هنجارهـا، اعتقـادات و ار  ـ ملت پس از مرحله دولت

ها، نهادها و سـاختارهاي  ها، كاركردها، هدفشوند. در اين مرحله است كه ميزان شناخت افراد از اقتدار، مسئوليتمي» زدهسياست«به اصطلاح  ج شده وخار
  شود. سياسي از اهميت خاصي برخودار مي

تحصيلي، اجتمـاعي و اقتصـادي يكسـان نيسـتند، بـر ايـن        هاي طبقاتي، شغلي،جا كه توزيع فرهنگ سياسي در سطوح مختلف جامعه و در ميان گروهاز آن
اي از كه اين خـود طيـف گسـترده    ،شويمهاي گوناگون در مورد مشروعيت و كاركرد نظام سياسي مواجه ميو قضاوت هاها، گرايشها، تلقياساس با برداشت

  آورد. رفتار سياسي را به وجود مي
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تـوان  اي كه نميهاي سياسي متعدد و متفاوتي است، به گونهكننده فرهنگشود، خود منعكسن توده و نخبگان ميتوزيع نابرابر قدرت كه منجر به تمايز ميا
جا كه نخبگان سياسـي، در  مشاهده كرد. از آناينها  ها، مشروعيت و جزبرداشت يكسان و مشابهي در ميان توده و نخبگان نسبت به قدرت سياسي، مسئوليت

هـا را در  تواننـد تغييـر ارزش  ها و هنجارهاي متمايزي هستند و از اطلاعات بيشتري در مورد نظام سياسي برخوردارند، غالباً مـي ارزش دارايمقايسه با توده، 
  رهبري كنند.در مقياسي وسيع جامعه 

هايي ها و ارزشباط با ايستارها، نگرشاي الگوها در ارتضروري است به پاره ،به منظور تصريح بيشتر مفهوم فرهنگ سياسي و نقش مهم آن در عرصه سياست
   :بندي كردتوان به سه دسته طبقهكه در زندگي سياسي و اجتماعي جوامع گوناگون وجود دارند. چنين الگوهاي ايستاري را مياشاره داشته باشيم 

هاي نسبت به اقتدار مورد توجه قـرار داد،  رها و نگرشتوان براي توصيف ايستايكي از تقسيمات دو جزئي كه ميها نسبت به اقتدار: ـ ايستارها و نگرش1
  توان به پيوستار زير مراجعه كرد:در اين مورد مي .تقسيمات دو جزئي مطيع ـ متمرد است

  
  

اسي) داشـته باشـند،   اجتماع سيگونه (خواه در خانواده يا در حالت مطيع بسيار ،توانند نسبت به اقتداريك سو مردم مي ازكنيم كه بدين ترتيب ملاحظه مي
و عليـه آن   كننـد مي به طور كامل رداقتدار را كساني قرار دارند كه  ،اين چنيني جنبه تسليم به سرنوشت دارد. در طرف ديگر اين پيوستارهاي گرايش غالباً

معنا، ضمن آنكه افراد نسبت به اقتدار ملاحظـاتي   نماييم. بدينهاي گوناگوني را ملاحظه ميوضعيت ،كنند. البته بين اين دو حالت افراط و تفريططغيان مي
  دارند، در عين حال به صورت مطيع صرف هم نيستند.

اقتـدار برخـورد   با اين است كه ضمن آنكه اينگونه افراد مستقيماً  ،ويژگي مهم افرادي كه نسبت به اقتدار داراي حالتي ملاحظه كار هستند :2نكته 
  د.پندارلموند اين گروه را تابع ميگذارند و آند، ليكن به آن احترام ميندار

قـرار   تـأثير را تحت  آنهاكه زندگي  سهيم باشند هاييتوانند در تصميمات و سياستبدين معنا مردم مي ؛استحالت تعاملي نسبت به اقتدار جنبه ديگر اين پيوستار 
هايي هستند كه حالت از خـود  كند. مورد ديگر اين پيوستار، ايستارها و نگرشوب فرهنگ سياسي مشاركتي بررسي ميدر چارچ را اين جنبه تعامليآلموند  .دهدمي

دهنده از خود مبادرت به اقدامي كنندكه نشان آنهاند. در اين روند اگر هست بدگمان و بدبين دارند و )برندكه تحت آن به سر مي(بيگانگي نسبت به الگوهاي اقتداري 
يعني  پيوستاردر طرف ديگر اين  .ي دادنأي از راست. مانند خوددار مؤثردليلي، پراكنده و در مرحله نهايي غير باشد، معمولاً چنين اقداماتي با حالت بي آنهاانگي بيگ

اقدام  برايو در تلاش  گيرندمينه به خود ماشكل خص ،هاي حاكمآن نسبت به قدرت طي و هاي تمردآميز نسبت به اقتدار وجود دارددر نهايت آن ايستارها و نگرش
در اكثـر   ، شـهروندان و ايسـتارها  بـراي مثـال   ،بار به دنبال واژگوني حكومـت باشـند  بار يا غير خشونتهاي خشونتبه صورتآنها عليه آنها هستند. امكان دارد  مؤثر

  است در برخي از موارد حالت از خودبيگانگي به خود گيرند.كاري دارند، هر چند ممكن گونه و نيز ملاحظهكشورهاي خاورميانه حالت مطيع

 ي دادن مربوط به كدام يك از الگوهاي ايستاري دو جزئي است؟أخودداري از ر :4مثال  
  ) مطيع ـ متمرد2  ) خيلي موافق ـ خيلي متعارض1
 ) دولت حداكثر ـ دولت حداقل4  گرايي افراطيجمع ـ ) فردگرايي افراطي3

   :تفاوتي نسبت به فرايند سياسي در جامعه است كه مربوط به الگوي دو مربوط به حالت از خودبيگانگي و بي ،ي دادنخودداري از رأ»  2«نه گزيپاسخ
  ي مطيع متمرد است.ئجز

  
هايي از مردم وي اين پيوستار با گروهدر يك س .اين دست، ميان حالت موافق و متعارض كامل در نوسان است زپيوستاري اها نسبت به جامعه: ايستارها و نگرشـ 2

 و همپـذيري  ند. آنهـا از درجـه بـالاي تسـاهل    هاي اجتماعي هسـت جويانه در سطح بالا نسبت به افراد و گروهشويم كه داراي نگرش و ايستارهاي همكاريمواجه مي
تعارض بالا، سطح پـايين تسـاهل و   نقطه مقابل اين وضعيت، با حالت  . دربرندبرخوردارند و ضمن تمايل به سازش و مصالحه، در يك حالت اعتماد متقابل به سر مي

  كنيم.هاي متفاوتي بين اين دو طيف پيوستار برخورد ميشويم و نيز با حالت، سطح پايين اعتماد متقابل و عدم تمايل به سازش و مصالحه مواجه ميهمپذيري
رهايي مانند يوگسلاوي سابق، سطح تعارض بالا، در ژاپن سطح توافق بالا و در كشـورهايي ماننـد   ن است كه براي مثال در كشوها حاكي از آمجموعه بررسي

  توان به صورت زير نشان داد.. اين پيوستار را ميشودسازش ملاحظه مي و توافق هاي تعارض آميز،پا تركيبي از جنبهكانادا، امريكا و غرب ارو
  
  

 مطيع ملاحظه كار متعامل از خود بيگانه متمرد

 خيلي متعارض اي متعارضتا اندازه سازشتركيبي از تعارض وخيلي موافق
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  مشش فصل

  »هاي توسعه و نوسازي ارچوب رهيافتاي در چهاي مقايسهمطالعه سياست «

 چالش  رهيافت ها در مطالعه و بررسي توسعه سياسي   
  

 اي مورد توجه دانشمندان علوم سياسي قرار گرفـت. البتـه قبـل از دوران   هاي مقايسهدر چارچوب مطالعه سياست 1960 هو اوايل ده 1950مقوله توسعه سياسي از اواخر دهه 
ها و تغييرات اجتماعي مورد تجزيـه و تحليـل قـرار دهنـد.     محققين و فلاسفه سياسي سعي نمودند اين مقوله را بر اساس دگرگوني ،1930و  1920هاي جنگ به ويژه در دهه

را در زوال و نابودي دانسته و بر اين اعتقاد بودند كـه تحـولاتي   اي كه آنان نهايت هر تمدني، ازجمله تمدن غرب به گونه ،بسيار بدبينانه بود مزبورهاي ديدگاه دانشمندان در دهه
  هايي ازجمله ازخود بيگانگي و از هم گسيختگي اجتماعي گرديده است.باعث بروز يك سلسله بحران ،كه در روند صنعتي شدن و نوسازي به وقوع پيوسته

هـا و  موفقيـت  تـأثير تحـت   انمحقق ـ و بينانه شدههاي اجتماعي برخوردي خوشنسبت به روند توسعه سياسي و دگرگوني دوم جهاني از دوران پس از جنگ
جايي كه فضاي دادند. از آنبه ويژه آمريكا شده بود، اين مقوله را از بعدي مثبت و اميدواركننده مورد تجزيه و تحليل قرار مي ،رونق اقتصادي كه نصيب غرب

اين وضـعيت الگوهـا و    تأثيرشد، لذا محققين غربي تحت داري و سوسياليستي نمايان ميقطب سرمايه«الملل به صورت جنگ سرد ميان حاكم بر روابط بين
هايي بـود كـه در جهـان غـرب بـه وقـوع       كه عمدتاً رنگ ايدئولوژيك داشته و مبين تحولات و دگرگوني ،هايي را در رابطه با توسعه سياسي ارائه دادندتئوري

  ها در زير اشاره كرد:اي از آنتوان به پاره، كه ميهاي توسعه سياسي و روند نوسازي مؤثر بودندي گوناگوني در طرح تئوريهاو انگيزه پيوسته بود. عوامل
  داري.ـ استقرار نظام دوقطبي و كشمكش ميان دو اردوگاه سوسياليسم و سرمايه1
اي در هـاي تـوده  داري اروپا و نيز اسـتقرار دموكراسـي  ورهاي سرمايهي در جهان سوم و كشهاي سوسياليستي، احزاب كمونيستـ گسترش روزافزون جنبش2

  هاي اروپاي شرقي.سرزمين
  ارتيسم در ايالات متحده آمريكا.كـ جنبش مك3
  رات.مدر مستعطلبانه استقلال هاي بخش و جنبشهاي رهاييـ روند روبه افزايش نهضت4
  . هاي جهان سوماسي در سرزمينـ افزايش روند روبه گسترش تعداد واحدهاي مستقل سي5
  هاي بزرگ.گيري جنبش عدم تعهد و برهم زدن سيستم موازنه دلخواه قدرتـ شكل6

به صورت واكنشي در برابر خطـر   ،گرفتكارانه در زمينه توسعه اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه توسط محققين غربي صورت ميتفسيرهاي محافظهدر واقع 
گروهي توسعه اقتصادي را بر اساس نيازهاي اقتصادي داخلي و خارجي مورد توجه  ميلادي 1950لازم به توضيح است كه در دهه  هاي راديكال بود.سياست

 يدارهاي غربي بر انتخاب راه رشـد سـرمايه  غم آنكه تئوريسيننمودند. عليرچوب جنگ سرد مطرح ميكه برخي ديگر اين مقوله را در چارقرار داده در حالي
سـر  رب در طي چندين قرن پشتداري غهاي سرمايهبر اين امر واقف بودند كه فرايندي را كه دولت آنهاورزيدند، لكن شورهاي جهان سوم تأكيد ميتوسط ك
وع پيوسـت و  داري بـه وق ـ اند، زيرا در غرب ابتدا توسعه اقتصادي در چارچوب سيسـتم سـرمايه  طي نكردهرا وجه اين راه ، جوامع جهان سوم به هيچگذاردند

  آثار توسعه سياسي و اجتماعي نمايان شد. ،سپس تدريجاً پس از برطرف ساختن موانع موجود براي ادامه اين روند
رشد اقتصادي بود؛ يعني روندي كه منجر به افزايش درآمـد سـرانه و    توسعه از آمد، مرادسعه به عمل ميهنگامي كه بحث از تو 1950و  1940هاي در دهه

سـاختارها و كاركردهـاي نظـام     ييزيرا در عمل ثابت شد كه عدم كارا گرديد؛ي بهتر براي مردم محروم ميالص ملي شده و باعث بهبود سطح زندگتوليد ناخ
تگي در شد كه به واسطه وجود همبسبر اين امر تأكيد مي 1960ل دهه يشد. تا اواآورد كه مانع از توسعه اقتصادي مطلوب ميوضعيتي به وجود مي ،سياسي

هـاي لازم اقتصـادي در اختيـار آن    چنانكه بتوان جهان سوم را از لحاظ رواني به مثابه جوامع پيشرفته صنعتي، مدرن تلقي كرد و كمك ،ميان جوامع انساني
سياسـي از   حـولات، نظـام  قرار داد، توسعه سياسي مطلوب به دست خواهد آمد. در اين راستا برخي از دانشمندان بر ايـن تصـور بودنـد كـه در سـايه ايـن ت      

  گرديد.پيچيدگي بيشتر، تنوع ساختاري افزونتر و نهادهاي جديدتري برخوردار شده و پاسخگوي نيازهاي جامعه مي
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 بودند.  هايگرايش تأثيرتحت  در دوره جنگ سردهاي مرتبط با توسعه سياسي تئوري  :1مثال .............  
  ) هنجاري  2  ) ارزشي 1
 ) ايدئولوژيك 4  ) ساختاري  3

 :ايدئولوژيك بودند. هايگرايش تأثيرهاي مرتبط با توسعه سياسي در دوره جنگ سرد تحت تئوري  »4«گزينه  پاسخ  

  
جـود  به و مؤثريها در عمل ملاحظه شد كه با فروپاشي نهادهاي قديمي در جوامع جهان سوم، اولاً نهادهاي جديد انديشيها و سادهبينيرغم اين خوشعلي

نتوانسـتند از   آنهـا نيامده، ثانياً حتي اگر نهادهايي ايجاد شدند، به علت عدم ارتباط و تجانس ميان كاركرد اين نهادها و نيازهاي واقعـي مـردم ايـن منـاطق،     
نپذيرفت، بلكه پس از  ها تحققونينشان دادند كه نه تنها اين دگرگ ،هاي مردم برخوردار شوند. مجموعه اين تحولاتلازم براي پاسخگويي به خواسته ييكارا

  رج و مرج گرديدند.هكارآ، نظام سياسي و جامعه دچار  خروج استعمار از اين مناطق، به واسطه فقدان ساختارهاي
سـترش مشـاركت و   همانا وجود تناقضاتي در طرح مقوله توسعه بود، زيرا از يك سو فرايند توسعه سياسي باعـث گ  ،شايد بتوان گفت علت اين اغتشاش آكادميك

تـوده و   ،غربي، سلامت جامعه هاينيو نهادسازي از نظر تئوريس گيري به سطوح مختلف جامعه شده و از طرف ديگر توزيع مجدد قدرتهاي تصميماعطاي نقش
يعني مصـون   ،تيب برخوردهاي ايدئولوژيكبدين تر داد.قرار مي تأثيررا تحت انداخت كه اين امر تفسيرهاي مربوط به تئوري دموكراسي دموكراسي را به خطر مي

 ،. در مراحل بعـد شدديدن واقعيات جهان سوم توسط محققين  مانع ازعدم تعهد اين سوسياليسم، كمونيسم و  هايماندن كشورهاي جهان سوم در مقابل وسوسه
البته تغييـرات مـورد نظـر محققـين      اعي تعبير و تفسير كنند،گوني اجتمبسياري از دانشمندان علوم سياسي سعي كردند توسعه سياسي را بر اساس تغيير و دگر

طلبانه، نهادهـاي نـو و مـدرن بنـا     هاي اصلاحدر چارچوب دگرگوني ،توان بر روي نهادهاي كهنه و قديميبر اين نظر بودند كه مي است و آنها بنيادي نبوده ،مزبور
هاي توسعه سياسي بر ايـن اعتقـاد   زيرا بسياري از تئوريسين بود؛ ييگرايي در مقابل نوگرا، سنتتترين موضوعي كه مورد توجه قرار گرفكرد. در اين راستا عمده

درگرفـت. لازم بـه توضـيح اسـت     » مـدرن «و » سـنت «شد. لذا بحـث پيرامـون تقابـل    سنتي مانع از رشد و توسعه سياسي ميبودند كه وجود عناصر و نهادهاي 
  داشتند. هاشار» دارينيمه سرمايه«و » فئودالي نيمه«و يا » داريسرمايه«و » فئودالي«نت و مدرن، به جوامع هاي شرق به جاي طرح مقولات ستئوريسين

محققـين علـوم سياسـي بـه      1960شد ولي از اواخـر دهـه   به ابعاد اقتصادي توسعه سياسي توجه مي ميلادي 50و  40هاي كه در دههرغم آنبه هرحال علي
بـيم  محققـين توسـعه سياسـي از ايـن      ،واردجا كه حتي در برخي از م ـهاي اقتصادي بها دادند. تا آنخصاسي بيش از عوامل و شاپارامترهاي اجتماعي و سي

بـه   ،انحـا گرفـت كـه بـه نحـوي از     د صـورت  به مسائل اقتصادي تا آن ح آنهابراي تشريح نظريات خويش وارد مرزهاي اقتصادي شوند و نزديكي داشتند كه 
هـاي اقتصـادي وي   آمد، بـه واسـطه ديـدگاه   حمايت به عمل مي» والت روستو«اي كه اگر از انديشمندي مانند كرد. به گونهارتباط پيدا ميموضوع دگرگوني 

  هاي سياسي و اجتماعي او بود.بلكه علت اين پشتيباني به خاطر نگرش ،نبود

 عاد توسعه سياسي توجه داشتند؟ محققان علوم سياسي به كدام يك از ابميلادي  1960در اواخر   :2مثال  
  ) روان شناختي  2  ) اقتصادي  1
 ) اجتماعي ـ سياسي 4  ) فرهنگي  3

 :50و  40هـاي  اقتصـادي كـه در دهـه    محققان علوم سياسي به پارامترهاي اجتماعي و سياسي بيش از عوامـل  1960از اواخر دهه   »4«گزينه  پاسخ 
  د. به آن گرايش داشتند، توجه نمودنميلادي 

  
گره خورد. زيرا گروهي از دانشمندان بر ايـن نظـر بودنـد كـه چنانچـه از طريـق       » فرهنگ سياسي«با مقوله  انحامفهوم توسعه سياسي به نحوي از در مراحل بعد 

م براي پاسخگويي بيشتر نسبت به هاي نظاگيري از تواناييهايي دست يافت كه اين عناصر را در جهت بهرهمتغيرتجزيه و تحليل فرهنگ سياسي جوامع بتوان به 
برخي از محققين، توسعه را بيشتر از بعد بيرونـي مـورد توجـه     1970شد. از دهه  اميدوارتوان به تحقق توسعه سياسي مطلوب نيازهاي جامعه به كار انداخت، مي

زيرا گروهي از دانشـمندان بـر   ، عنوان شد» استقلال و وابستگي«و نيز  »توسعه نيافتگي«قرار دادند. از اين دوران به بعد اين مقوله عمدتاً در چارچوب نظريات در 
باعث عدم توسعه كشورهاي جهان سوم گرديده است. البته نبايد فرامـوش كـرد در ايـن     ،اين نظر بودند كه يك سلسله عوامل بيروني يعني استعمار و امپرياليسم

اي بر اين نظـر بودنـد   گرديد. در مراحل بعد نسبت به اين نظريات انتقاداتي وارد شد. بدين معنا كه عدهدوران مجدداً بر روي ابعاد اقتصادي توسعه سياسي تأكيد 
  تـوان صـرفاً بـه بعـد بيرونـي آن تكيـه نمـود.        بايستي بر اساس عوامل درونـي و نيـز بيرونـي جسـتجو كـرد، لـذا نمـي       كه مسائل مربوط به توسعه سياسي را مي
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هاي گوناگوني كه تاكنون در طي چهار دهه گذشته در مـورد توسـعه سياسـي تأكيـد شـده و ايـن مقولـه بـر اسـاس          متغيرها و در اينجا لازم است به معيار
  هاي مزبور مورد تعبير و تفسير قرار گرفته است اشاره كنيم:شاخص

وابسـتگي بـه اسـتقلال، از انعطـاف ناپـذيري بـه       وي بر اين نظر است كه هر اندازه يك نظام سياسي از سـادگي بـه پيچيـدگي، از    گتن: هانتين ـ ساموئل1
سياسي آن افزوده خواهد شد. بدين ترتيب از نظـر ايـن نويسـنده    به همان نسبت به ميزان توسعه  ،پذيري و از پراكندگي به يگانگي گرايش پيدا كندانعطاف

  اتيسم.  پراگمپذيري، يگانگي و معيارهاي توسعه سياسي عبارتنداز: پيچيدگي، استقلال، انعطاف
ها ندي نظامببراي طبقه آنهادانند و معيار سياسي را يكي از پارمترهاي اصلي توسعه سياسي مي اين دو محقق، مشاركتنلسون:  ـ ساموئل هانتينگتن و2

  بر اساس مدل زير است:
  شود.گذاري توجه ميتوسعه نهادهاي انتخاباتي و قانوندر چارچوب  ،ظهور متوسطفقط به نيازهاي سياسي يك طبقه نوالف) مدل بورژوازي توسعه: در اين مدل 

  باشد.رغم پايين بودن ميزان رشد اقتصادي ميب) مدل پوپوليستي: در مدل مزبور تأكيد عمده بر مشاركت و تجهيز گسترده سياسي و مساوات اقتصادي علي
تـلاش   ،امكان دارد اين روند مسائلي را به دنبال داشته باشد. ولـي نظـام   ود وشمي) مدل ليبرال: نوسازي و توسعه در اين مدل باعث اعتلاي شرايط مادي پ

  آورد.لازم در حل و فصل مشكلات ناشي از اين فرايند را به عمل مي
  شود.مي مدل از قدرت دولت براي برخورداري از پشتيباني طبقات پايين جامعه در جهت سركوب مشاركت طبقه متوسط استفاده ) مدل خودكامه: در اينت
  آيد.هاي اين مدل پايين بودن سطح مشاركت است و بيشتر به نفع توسعه اقتصادي جلوگيري به عمل مي) مدل تكنوكراتيك توسعه: از ويژگيث

كت يكي حالتي است كه طبقات مختلف اجتماعي خواهـان دسترسـي بـه قـدرت و مشـار      ؛شونددو وضعيت توسعه بررسي مي ها دردر واقع تمامي اين مدل
  هاي اقتصادي را در پي دارد.نابرابري ،سياسي هستند و ديگري وضعيتي است كه به موجب آن توسعه اقتصادي

مفهوم توسعه سياسي را بر اساس ميزان صنعتي شدن، تحرك و تجهيز اجتماعي، رشد و مشاركت سياسي مورد ارزيابي قـرار داده  » تننگهانتي«به طور كلي 
كنند، لذا نظام سياسـي بايـد از   هاي جديدتر ظهور مير فرايند توسعه سياسي تقاضاهاي جديدي به صورت مشاركت و ايفاي نقشاز آنجا كه د معتقد است و

ومرج، اقتدارگرايي و زوال سياسي مواجه خواهد شـد  ثباتي، هرجصورت سيستم با بياين هاي لازم براي تغيير وضعيت برخوردار باشد، در غيرييظرفيت و توانا
  ها به شكل انقلاب تجلي كند.كان دارد پاسخ جامعه به اين نابسامانيو ام

  گيرد كه به شرح زير است:ر نظر ميي گوناگوني را براي توسعه سياسي دمعيارها ،پاي پاي: وسينـ ل3
توسـعه   .عه اداري و قـانوني اسـت  توسـعه سياسـي، توس ـ   ههاي منظم، لازم، توسعه به صورت ثبات و دگرگونياست نياز توسعه سياسيتوسعه اقتصادي پيش

توسـعه   هو مشـاركت لازم ـ بـوده  تجهيز توده مردم  و ، توسعه سياسي مترادف نوسازي سياسياست هاي دموكراتيكها و سنتسياسي بر اساس تقويت ارزش
  ياسي تجهيز قدرت است.غرب مورد توجه قرار داد و بالاخره توسعه س توسعه سياسي را بايد بر مبناي سياست جوامع صنعتي .سياسي است

چنـين افـزايش مشـاركت    شـدن سـاختارها و هـم   هاي مردم، تنوع ساختاري، تخصصي گويي به نيازها و خواستهرا در پاسخ لوسين پاي افزايش ظرفيت نظام
هـا  بايستي از يك سلسله بحرانو معتقد است براي اينكه يك نظام سياسي به تحقق توسعه مطلوب برسد، مي اسي استكه لازمه توسعه سي داندمي سياسي

  از: بحران هويت، بحران مشروعيت، بحران مشاركت، بحران نفوذ و بحران توزيع. ها عبارتندآميز عبور كند. اين بحرانبه صورت موفقيت
هاي قـوي  ته تعارض ميان وفاداريرفيابد كه رفتهخويش ارتباط مي بحران هويت به فرهنگ نخبگان و توده مردم به صورت احساسات ملي در مورد سرزمين

  آورد.مشكلاتي را براي وحدت و يكپارچگي پديد ميو و تعهدات ملي را تشديد كرده 
ديگـر  هـاي  اي كه براي مثال گروه حاكم مجبور به رقابـت بـا گـروه   به گونه ،كندبحران مشروعيت بر اثر اختلاف موجود بر سر رهبري و منبع اقتدار بروز مي

  كند.شود و يا غيرمشروع جلوه ميمردود شناخته مي ،ين روند اقتدار يك گروه رهبري از طرف توده مردمشود. در امي
مـورد شـركت در نظـام     هايي را كه دركه در اين روند گروه نخبگان حاكم، تقاضاها و رفتار افراد و گروه ،بحران مشاركت با يك سلسله تعارضات همراه است

  كند.غيرمشروع تصور مي غيرقانوني و ،سياسي هستند
يابـد و بـالاخره بحـران توزيـع در     هـا تجلـي مـي   ابداعات و نوآورينهادي و ايجاد بحران نفوذ به صورت فشارهاي وارده بر گروه نخبگان حاكم براي سازواري 

  كند.چارچوب مسائل ايدئولوژيك، منابع فيزيكي و انساني بروز مي
 جمعي بر فردگرايي، ميزان همبسـتگي و ميثـاق بـا نظـام سياسـي، روابـط      هاي دستهگرايي، ارجح بودن فعاليتمصلحت لحاظ رفتارآلموند و پاول از ـ گابريل آلموند: 4

وي و سـطح بـالاي اسـتقلال    ختاري بر تنـوع سـاختاري، فرهنـگ دني ـ   به عنوان معيارهايي براي توسعه سياسي تلقي كرده و از نظر سارا  سياسي بر مبناي اعتماد متقابل
رسند كه علت هاي خود در مورد پنج كشور انگلستان، آلمان، آمريكا، ايتاليا و مكزيك بدين نتيجه ميورزند. از سوي ديگر آلموند و وربا در بررسيهاي فرعي تأكيد ميظامن

ها نوعي فرهنگ پديد ه در طول تاريخ در اين نظاممربوط به مسائل رواني، تاريخي و فرهنگي است. بدين معني ك ،عمده توسعه نيافتگي سياسي در كشورهاي جهان سوم
بـه تـدريج آثـار     ،هايي چون بالا بردن سطح سواد و توزيع مجدد ثروتگيري از مكانيسمتوان با بهرهشود. آنان معتقدند كه ميآمده كه مانع از پيشرفت توسعه سياسي مي

  گيري آماده ساخت.هاي سياسي جديد و نيز وارد كردن در فرايند تصميمها و ايفاي نقشئوليتتا افراد را براي پذيرش مس ،سوء رواني تاريخي را از ميان برد
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   تمفهفصل 

  »هاي اجتماعي دموكراسي و مشروعيت سياسي، فرآيند مشاركت سياسي و خشونت مدنيبررسي زمينه«

شناسي سياسي جهـت  نوعي گونه ـ گيردكه در فصل آينده مورد بررسي قرار مي ـ هاي سياسي ـ اجتماعي مختلف و مقايسه آنها با يكديگر راي مطالعه نظامب
هاي سياسي مختلف را با توجه بـه پارامترهـايي   كند تا نظامشود. براي نمونه گابريل آلموند سعي ميگوناگون در نظر گرفته ميهاي متغيرتعيين رابطه ميان 

هـاي  بنـدي نظـام  ها با يكديگر مقايسه نمايد. در ايـن راسـتا، از طبقـه   ها، ساختارها و زيرسيستمچون تنوع ساختاري، تخصصي شدن و درجه استقلال نقش
تات صـورت گرفتـه،   ش ـآيزن و بـر كه توسط دانشمنداني چون ماكس و ،يسالاري تاريخوري ديوانطو امپرا فئوداليسي سنتي مانند پدرسالاري، موروثي، سيا

  گيرند.هاي سنتي و مدرن مورد بررسي و ارزيابي قرار ميهاي هر يك از نظاماستفاده شد و ويژگي
بندي كرد. از نظر وي تفاوت عمده ميان دو نظام مزبور هاي سياسي را به صورت دموكراتيك و توتاليتر طبقهترهاي مذكور، نظامآلموند در مراحل بعد، با الهام از پارام

هـاي گروهـي،   هـايي كـه رسـانه   هـاي توتـاليتر نقـش   را بايد در ميزان استقلال و وابستگي ساختاري و عملكردي هر يك از آنها جستجو كرد. بدين معنا كه در نظام
هاي كنند، مستقل از كنترل نخبگان حاكم و بوروكراسي حكومتي نيست؛ در حالي كه در نظامنفوذ ايفا ميهاي فشار و ذيهاي سياسي، نهادهاي صنفي و گروهحزب
  هاي نظام سياسي تأثير بگذارند.در داده انحاتوانند به نحوي از ميها ساختارهاي مزبور از استقلال بيشتري برخوردارند. مجموعه اين ويژگي ،گرا و دموكراتيككثرت

 هاست؟ راتيك و توتاليتر در چه ويژگي آنهاي دموكاز نظر گابريل آلموند تفاوت عمده ميان نظام  :1مثال  
  ) تخصصي شدن ساختارها2  عدم تنوع ساختاري) 1
  ) ميزان كنترل نخبگان حاكم 4  ) ميزان استقلال و وابستگي ساختاري و عملكردي3
 :هاست.  و وابستگي ساختاري و عملكردي آن هاي دموكراتيك و توتاليتر در ميزان استقلالاز نظر آلموند تفاوت عمده نظام  »3«گزينه  پاسخ  

  
روه بنـدي كشـورها بـه دو گ ـ   چنين، براي مطالعه پيرامون رابطه متغيرهاي گوناگون نيز بايد به مجموعه تحقيقات ليپست مراجعه كرد. وي ضمن تقسـيم هم

بندي كرد. ليپست توسعه، مشروعيت و مؤثر بـودن را  ها را به صورت كمتر و بيشتر دموكراتيك طبقهبا توجه به بعد توسعه اقتصادي، دولت ،فرهنگي متفاوت
هـاي  متفـاوت از پـارامتر   دهـد كـه  قرار مـي  تأكيدافراد ديگري چون اكستين نيز متغيرهايي را مورد  .آوردبه عنوان شرايط استقرار دموكراسي به حساب مي

بـه همـان نسـبت نظـام سياسـي ثبـات        ،ليپست است. نظريه او بر اين اصل استوار است كه هرچه نهادهاي سياسي از مشروعيت بيشتري برخـوردار باشـند  
ار داد. شايد هم انتقـاد از ليپسـت   مورد سؤال قر ،ليپست بين توسعه اقتصادي و دموكراسي قائل بود كهرا اي رابطهبيشتري خواهد داشت. در ضمن، اكستين 

  هاي ديگر توسعه اقتصادي ناديده گرفته بود.سوسياليستي و كمونيستي را به عنوان راهرسد كه ليپست به طور كلي الگوهاي بجا بود؛ زيرا به نظر مي
هـاي صـنفي   شود كه در اين مورد بايد به نقش نهادهكنند، توجه ميهاي اجتماعي كه نقش ميانجي را بين فرد و دولت ايفا ميبيشتر به ساخت وزرهاشناسي كرندر گونه

پذير بانه آسيبمĤهاي ديكتاتورها، ممكن است يك جامعه را از لحاظ توسعه حركتهاي ميانجي مانند انجمنهاورز اين است كه فقدان ساختاشاره كرد. نظريه اصلي كرن
 ،قـرن بيسـتم   اند. يكي از پديدارهاي مهـم هاي توتاليتر تغيير شكل دادههاي سياسي به نظاماي از دموكراسيچگونه پاره دهد كهنشان مي ،كند. وي با اتكا به شواهد عيني

ولـوژي  اند، بـه نحـوي كـه توسـعه تكن    هاي پيشين عمل كردهتر از ديكتاتوريهاي معاصر به مراتب خشنهاي توتاليتر بود. بايد اذعان داشت كه توتاليتريانيسمظهور رژيم
اي از اند. در عمل مشاهده شده كه پارهمدرن در زمينه ارتباطات و استفاده از خشونت در شكل كامل آن، همگي موج وسيعي از وحشت و استيلاي سياسي به وجود آورده

توانـد يـك رژيـم    ر، وحشـت و خشـونت اسـت) مـي    هـاي آن تـرو  (كه از ويژگيوتاليتر تر از يك رژيم تتر و خطرناكهاي ديكتاتوري مرموز و زيرك، خيلي سريعحكومت
هـاي نازيسـم و استالينيسـم نافـذتر و     دموكراتيك را از پاي درآورند. مطالب مذكور قسمتي از مقايسه توكويل است كه در آن توتاليتريانيسم دموكراتيك به مراتب از مدل

  شود.است كه طي آن يك نظام مبتني بر دموكراسي به يك رژيم توتاليتر خشن مبدل مي لههاوزر بيشتر از بابت اين استحاباشد. در واقع نگراني كرنتر ميخطرناك
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  ها در كنار دو ويژگي آن يعني ترور و وحشت، خشونت است. هاي توتاليتر از ديگر رژيمبهترين ويژگي رژيم  :1نكته 

هاي خاص تاريخي هر جامعه توجه داشت. به منظور آزمايش اين م پيچيده اجتماعي است، لزوماً بايد به جنبهاي كه سروكار آنها با نظاهاي مقايسهدر بررسي
اي ارائه شوند كه بتـوان بـه   ها بايد به گونهنظام سياسي، از چند معيار تجربي بهره جست. در اين مطالعه، تعريف ها ضروري است برحسب نوع و رسيگونه بر

 ،هاي بيشتر دموكراتيك و كمتـر دموكراتيـك  اتيك را از غيردموكراتيك تمييز داد. در ضمن نبايد در كشيدن خطوط دقيق بين نظاموضوح كشورهاي دموكر
  تواند گوياي كيفيت يك نظام اجتماعي باشد.گردد كه تنها دموكراسي نميوسواس به خرج داد؛ زيرا تصور مي

 هاوزر چيست؟  دموكراسي به توتاليتر از نظر كرنهاي مبتني بر علت اصلي استحاله نظام  :2مثال  
  ) تنوع ساختاري2  هاي ميانجي ) فقدان ساخت1
  ) پايين بودن ميزان مشروعيت نظام4  ) كاهش فرايند مشاركت سياسي  3
 :هاست.  ي مانند انجمنهاي ميانجفقدان ساخت ،هاي دموكراسي به توتاليتراز نظر كرن هاوزر علت اصلي استحاله نظام  »1«گزينه  پاسخ  

مشروعيت سياسي  
  

هـاي اصـلي دموكراسـي و    عمومي است كه زمينه در دنياي امروز، توسعه اقتصادي شامل صنعتي شدن، شهرگرايي، بالا بودن سطح تعليم و تربيت و افزايش موزون درآمد
ا بستگي به كارايي نظام در مرحله نوسازي جامعه دارد، بلكه به مشروعيت و مؤثر بودن نظـام سياسـي   آورد. اما ثبات يك نظام دموكراتيك نه تنهكارآيي نظام را فراهم مي

  شد. كند. منظور از مؤثر بودن، كارايي واقعي نظام سياسي است، به نحوي كه عملكردهاي اصلي حكومت در جهت ارضاي نيازها و انتظارات جامعه بانيز ارتباط پيدا مي
البتـه در   ،شـود كه قادر به حل معضلات سياسي باشد، سنجيده مـي  ،گيري كارآمدسياسي دموكراتيك توسط بوروكراسي و نظام تصميم مؤثر بودن يك نظام

جامعه، به طور اينجا بايد مؤثر بودن نهادهاي فوق را از كارايي كل نظام سياسي متمايز ساخت. در ضمن بايد متذكر شد كه هرگونه نارسايي در عملكردهاي 
  گذارد. هاي فرعي سياسي اثر ميي بر روي نظامكل

هستند مشروعيت به معناي ظرفيت نظام سياسي براي ايجاد و حفظ اعتماد به اين اصل است كه نهادهاي سياسي موجود در جامعه از صحت عمل برخوردار 
بيشتر معلول موفقيت آنهـا در حـل و فصـل اختلافـات      ،معاصرهاي سياسي باشد. مشروعيت نظامو تأسيس نهادهاي مزبور به منظور رفع نيازهاي جامعه مي

برند، برحسب تطابق يا عدم تطابق ارزشي آنـان  هايي كه تحت يك نظام سياسي به سر ميها و از ميان بردن تفرقه در جامعه است. در واقع گروهدروني نظام
  خوانند.با نظام ارزشي حاكم، آن نظام را مشروع يا غير مشروع مي

باشند كه به ميزان مناسب و قابل قبولي مردم آن را ها وقتي مشروع مينياز هر حكومتي است. حكومت ،وي ديگر، عقيده مردم نسبت به مشروعيت نظام سياسياز س
ني مردم نسبت بـه حكومـت خـود    از ميزاني قابل قبول اطاعت و پشتيبا ،زيرا مشروعيت يك رژيم سياسي، بدون گفتگو قبول داشته باشند و از آنها پشتيباني نمايند

هـاي  هاي رهبران و نظام سياسي خود را منطبـق بـر ارزش  ها، اهداف و سياستشود. اين مسأله نيز به نوبه خود بازتابي از اين حقيقت است كه مردم ارزشناشي مي
  باشد.اشد، رژيم سياسي داراي مشروعيت ميس وجود داشته بتجان ،هاي رهبرانراد جامعه و ارزشهاي افخود ببينند. در حالتي كه بين ارزش

ها و معتقدات يك جامعه هاي خود و مرتبط به ارزشكننده خواستهبه درك آنها از حكومت به عنوان منعكس يبستگي زياد ،پشتيباني مردم از نظام سياسي
  توان به دو دسته تقسيم كرد:ها را مي. اين ارزشداردبه مقتضاي مكان و زمان 

  هايي كه بر مجموعه خاصي از روحيات، معنويات و اعتقادات تكيه دارد.ـ ارزش1
  گيرند.هايي كه براساس كارايي و مؤثر بودن نظام سياسي شكل ميـ ارزش2

سي وجـود  اي در ميان مردم يك جامعه سياتوان به عنوان يك مجموعه معتقدات معنوي (مذهبي، فرهنگي و...) مشترك كه به طور گستردهدسته اول را مي
باشند كه بـه مقتضـاي محـيط و    ها، معنويات و قوانين يك جامعه خاص در يك دوران معين ميها و معتقدات حاصل تلفيق سنتتلقي كرد. اين ارزش ،دارد

امعـه ديگـر نامشـروع    در ج ،گـردد ها و معتقداتي كه براي مردم يك جامعه مشروع تلقي مـي زمان در ميان جوامع مختلف، متفاوت بوده است. چه بسا ارزش
هـا، تفـاوت حكومـت بـد و     افلاطون در بحث خود در مورد حكومـت  .باشدباشد. از اين نقطه نظر قدرتي مشروع است كه با دكترين حاكم بر اجتماع منطبق 

به ايـن   ،كندها توجه وا به اين ارزشفرمانر كند يا نه. اگرهاي اساسي مشترك جامعه توجه ميدهد كه آيا اين حكومت به ارزشسبب قرار ميخوب را بر اين 
  كند.ها ارتباط پيدا ميالزاماً به اين ارزش بنابراين هر دو معناي خوب و بد، خواند.او را غيرعادل مي در غير اين صورتو  گويند فرمانروا عادل

اـم       ،هايي هستند كه بر كارايي و عملكردهاي ملموس يك نظام سياسي استوار هستنددسته دوم از ارزش اـيي نظ در نتيجه احساس مشروعيت نظام از طـرف مـردم نتيجـه توان
 ،برنـد زندگي مردم را بالا مـي فرمانروايي كه سطح  ها بوده است.راي مشروعيت حكومتالايام عقيده به سودمند بودن حكومت، عاملي بسياسي در برآوردن تقاضاهاست. از قديم

  حكومت و راضي نگه داشتن مـردم اسـت.    يهايك منبع مهم و مؤثر در بازشناخت ،. موفقيت يك نظام در برآوردن احتياجات مردمشوندروايان مشروع تلقي ميبه عنوان فرمان
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كند. كارايي واقعـي نظـام سياسـي زمـاني اسـت كـه       مشروعيت را براي نظام كسب مي از ميزاني ،كندمنافع را تأمين مي سطح بالاي كارايي كه احتياجات عمومي و
از حكومت مؤثر اسـت. حلقـه   مندي عمومي و نگرش مثبت و پشتيباني يتدر ميزان رضا ييو انتظارات جامعه باشد. كارا نيازها يردهاي حكومت در جهت ارضاعملك

مسـئله مهـم در   يـك   ،شـود و تسلسـل دوبـاره   يشتر عايد مـي كارايي ب ،با كسب مشروعيت ،شودبا داشتن كارايي مشروعيت كسب مي ،كارايي، مشروعيت و كارايي
  وجود ندارد.  ـ مشروعيتي كه براي كارايي نيازمند است ـ ها كارايي اوليه را براي كسب مشروعيتهاي حكومتي امروزي است. در حالي كه در بسياري از نظامنظام

هـاي يـك نظـام را    است بعضي از فعاليـت كند. عامه مردم ممكن نقاط مختلفي را اشغال مي ،بدين ترتيب، مشروعيت يك امر نسبي است و در روي يك بعد
نظر بگيريم، دو مسئله را بايد در نظر داشـته باشـيم. يكـي مسـئله كمـي و      قبول و بعضي ديگر را قبول نداشته باشند. اگر مشروعيت را به عنوان يك بعد در

%فرضه كنند. اگر باز آن پشتيباني ميديگري كيفي. جنبه كمي آن اين است كه چند درصد مردم يك كشور، نظام سياسي را قبول دارند و  7 مردم يك
عامه مردم نسـبت بـه رژيـم     دهد. از نظر كيفي نيزدست ميچنين رژيمي مشروعيت خود را از  ،هاي حكومتي باشندنظام سياسي و يا دستگاه كشور مخالف

   يا شديداً مخالف و يا شديداً موافق هستند. دتفاوت هستنبي

 است. شود، حلقه هاي حكومتي ميدر نظامباعث كارايي نظام كه  ايحلقهمهمترين   :3مثال ........  
  ) كارايي ـ مقبوليت ـ مشروعيت2  ) مشروعيت ـ كارايي ـ كارايي 1
  ) كارايي ـ مشروعيت ـ كارايي 4  ) كارايي ـ مشروعيت ـ تنوع ساختاري3
 :4«گزينه  پاسخ«    

  
كند. هاي آنان را برآورده نميكنند نظام سياسي خواستهشود كه مردم احساس مياز آنجا ناشي مي ،مشروعيت، در نتيجه فقدان پشتيباني از حكومت كم شدن ميزان

 افـزايش مشـروعيت  شود (تفاوت بين انتظارات و امكانات). در حـالي كـه   آل) تفاوت ايجاد ميدر نتيجه بين حكومت موجود و حكومت در ذهن مردم (حكومت ايده
باشد. آل ميايده آل است و كاهش ميزان مشروعيت در نتيجه اختلاف و دوري بين حكومت موجود و حكومتنتيجه ارتباط نزديك به حكومت موجود و حكومت ايده

توان گفت كه تغيير و تحـولات  ، بنابراين مياستي اقتصادـ اغلب به وسيله تغيير و تحولات اجتماعي   ،اگر به اين نكته توجه داشته باشيم كه مقدمه انتظارات جديد
تـوان  . بنـابراين مـي  كندآل را به وسيله ايجاد انتظارات بيشتر در ميان بخشي از مردم ايجاد تواند فاصله بين حكومت موجود و حكومت ايدهاجتماعي و اقتصادي مي

شـود. در نتيجـه بـا افـزايش     آل حكومت منتهي ميبه اختلاف بين فرم موجود و ايده ،هددهاي اجتماعي و اقتصادي رخ ميگفت كه تغيير و تحولاتي كه در ساخت
  گردد.ثباتي عارض ميتر و خشونت و بيقبول و پشتيباني محدود، مشروعيت در ميزان پايين ،سياسي هاي مردم و رژيماختلاف بين ارزش

  شوند عبارتند از:. عواملي كه در دوران انتقالي باعث بحران مشروعيت مينام برد تحول توان از بحران مشروعيت يا به نوعي بحران تغيير ودر واقع مي
 ،هاي عمده اجتماعي كه طي دوران انتقالي در اولين فرصت به نظام سياسي نوين دسترسي نداشته و يا حداقل به محـض شـروع دوران مزبـور   ـ كليه گروه1

كـه ايـن خـود     ،هاي مزبور باشـد گوي نيازهاي آتي گروهتواند به سرعت پاسخست نظام سياسي جديد نميهاي سياسي خود را مطرح كنند. بديهي اخواسته
  شود. باعث تشديد بحران مشروعيت مي

يك سـاخت   مورد تهديد قرار گيرند. چنانچه بعد از ايجاد ،در خلال دوران تحولات ساختاري ،كاراي از نهادهاي عمده محافظهـ امكان دارد كه موقعيت پاره2
هاي نوين نشود، در ها و ارزشهاي عمده در چارچوب ساختها و انتظارات گروهنوين اجتماعي، نظام جديد در يك دوران طولاني قادر به پاسخگويي خواسته

  شود. اين صورت نظام با بحران مشروعيت مواجه مي
باعث موجوديت يافتن نيروهاي مختلف اجتماعي متعارض در منافع و اهداف  ،جتماعيا و مثال در جوامع در حال توسعه، تغيير و تحولات اقتصاديبه عنوان 

گيـرد. در  مشروعيت سياسي مورد گفتگو قـرار مـي   هاي سياسي رابطه نزديك دارند،از آنجايي كه اين تغيير و تحولات با دگرگونيشود. اساسي در جامعه مي
كنـد. در جريـان ايـن تغييـر و تحـول،      ها جاي خود را عوض مـي ها با تعارض ارزشگردد و تطابق ارزشاين موقعيت قبول و پشتيباني از نظام سياسي برمي

هاي جديد، اقتدار حكـومتي بـا مشـكل مواجـه     كنند و به علت مشكلات ناشي از تجهيز اجتماعي و بروز خواستههاي اجتماعي تحرك بيشتري پيدا ميگروه
  يابد.شود و مشروعيت كاهش ميمي

 سـزايي در مشـروعيت  تواند تأثير ب، كه اين خود ميهاي جديد و دسترسي آنها به فرآيند سياسي دانستورود گروه ،توان علت ديگر زوال مشروعيت راقع ميدر وا
 ـ  مهمي در نظـام سياسـي ايفـا مـي     كار و نوخاسته نقش بسيارهاي محافظهگروه ،سياسي داشته باشد. مسلماً در اين روند وزدهم اعضـاي چنـين   كننـد. در قـرن ن

هاي قرن بيسـتم بـا درگيـري    اساساً كارگران صنعتي بودند كه با ورود خود به فرايند سياسي، مشروعيت نظام را دچار دگرگوني كردند. بحران ،هاي جديديگروه
د جلـب وفـاداري و حمايـت    ددرص ـ ،ي مشـروع هاي جديد از لحاظ سياسي فعال شوند، نهادهاي سياسنخبگان استعماري و كشاورزان همراه بود. موقعي كه گروه

  نمايند تا موقعيت اجتماعي و حيثيت خود را حفظ كنند.آيند. در ضمن آنها هم به سهم خويش به طبقات مسلط و متوفق سنتي كمك ميهاي جديد برميگروه
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هاي جديد در فرايند سياسـي  استعماري و كشاورزان همراه بود، نتيجه ورود گروه كه با درگيري نخبگان ،هاي قرن بيستمعلت اصلي بحران  :2نكته 
  بود كه خواهان قدرت بودند. 

كند، امكان دارد تهديدات مداومي به صـورت تشـديد تضـادهاي    به موازات مؤثر بودن عملكرد نظام و مشروعيتي كه نظام سياسي براي كسب آن كوشش مي
هاي طبيعي يك نظـام دموكراتيـك و مشـروع اسـت. بـه      جنبه يكي از ،دچار تزلزل كند. وجود تضادهاي دروني در حد اعتدالدروني نظام، مشروعيت آن را 

تواند در ميزان وضعي ميهاي مخالف، چنانچه نظام سياسي از عهده حل و فصل آن برآيد، چنين همان كيفيت، در صورت تشديد تضادهاي مزبور ميان گروه
  وجود آورد. به و نهادهاي جديدي  مشروعيت مؤثر باشد

هـاي گونـاگون   در قرن بيستم، كشورهاي غربي با سه مسئله عمده مواجه بودند: اول مسئله مذهب بود كه به تعيين جايگاه كليسا در جامعه و تحمل مذهب
ترسـي آنـان بـه قـدرت از طريـق حـق شـركت در        شد. مسئله دوم، به حساب آوردن طبقات پايين به ويژه كارگران، در سياست و دسدر كشورها مربوط مي

  هاي اقتصادي بود. سومين مسئله، كشمكش بر سر توزيع درآمد ملي بوده است. در قطب انتخابات و داشتن جايگاهي

 رو بودند؟ هبا آن روب خود در قرن بيستم در ميزان مشروعيتاي كه كشورهاي غربي سه مسئله عمده  :4مثال  
  يانجي، حق رأيهاي م) مذهب، گروه1
  ) داشتن جايگاه و قدرت براي طبقات پايين، توزيع قدرت، تعارض ميان نخبگان 2
  ) مذهب، توزيع درآمد ملي، حق رأي3
  ، كشمكش بر سر توزيع درآمد ملي ) مذهب، به حساب آوردن طبقات4
 :رو بودنـد، عبارتنـد از: مـذهب و بـه حسـاب      غربي با آن روبـه اي كه در قرن بيستم در ميزان مشروعيت كشورهاي سه مسئله عمده  »4«گزينه  پاسخ

  آوردن طبقات و كشمكش بر سر توزيع درآمد ملي.

 مشاركت سياسي  
  

ل از جديـدي كـه در انتقـا   باشد. همه تغيير و تحولات هستند، مشاركت سياسي مي روروبههاي سياسي جهان با آن ترين مسائلي كه امروزه نظاميكي از مهم
، حق رأي محدود به شود، مانند انتقال حكومت سلطنتي به جمهوري سلطه استعماري به استقلال، نظام بدون حزب به نظام حزبييك نوع ديگري انجام مي

  د.  نباشبرگيرنده اشكال جديد مشاركت سياسي ميو دربين حكومت و مردم  ،همه اشكال جديد ارتباط .ديكتاتوري به دموكراسي حق رأي همگاني و
كـه داراي امتيـازات   تعلـق داشـت   امور عمومي به گروه كـوچكي از مـردم    حق اداره سياسي، حق رأي وحق مشاركت در اخذ تصميم  ،پيشتا يكي دو قرن 

ولـت شـهر را   تنها يك اقليت مردم بودند كه عملاً حـق شـركت در امـور سياسـي و تصـميمات د      ،خانوادگي، ثروت و قدرت بودند. در دوران دموكراسي آتن
گيرندگان سياسي به وجود آمد و صاحبان زمين، قدرت سياسي را بـه دسـت آوردنـد و    افزايش نسبي در تعداد تصميم ،داشتند. با اينكه در طي قرون وسطي

ود. هر چند بـه نـدرت   هاي دهقاني و يا تظاهرات در شهرها بليكن اكثريت مردم از مشاركت سياسي محروم بودند و تنها مشاركت سياسي شركت در شورش
تـر  مشـاركت گسـترده  به تمايل  ،ولي در توسعه حق رأي سياسي مردم مؤثر افتادند نددادمشروعيت ساختار نظام سياسي را مورد سؤال قرار مياين كشورها 

در قرن هجدهم و نوزدهم به اوج خـود   انقلاب صنعتي و در قرون پانزدهم تا هفدهم آغاز گرديد و در دوران روشنگري ،مردم در طول دوران رنسانس در فرم
ان در فرآينـد سياسـت در كشـورهاي مختلـف يكسـان      ييكاران، كارگران شـهري و روسـتا  هاي مختلف جامعه از قبيل صنعتهاي ورود گروهرسيد. گرچه راه

و شـناخت حقـوق شـهروندان بـه صـورت       توان وجوه مشتركي بين آنها يافت. قرن هجدهم نقطه تحرك مشاركت توده در فرآيند سياسـت ليكن مي ،نيست
حق مشاركت به عنـوان حـق رأي گسـترش يافـت و در حقيقـت حـق رأي يـا رأي دادن         ،ن نوزدهم و بيستمورسياسي است. در قعضويت بيشتر در جامعه 

  ترين شكل مشاركت سياسي مسالمت آميز گرديد و دو مسئله را بايد در نظر داشت:گسترده
  وي رأي و تساوي حق در انتخابات.) تسا2 ) حق رأي همگاني1

  مفهوم مشاركت
  كنيم:هاي مختلف از چگونگي آن اشاره ميحال ببينيم كه مشاركت سياسي چيست؟ براي روشن شدن اين مفهوم به جنبه

  شود.فته مينظام سياسي و بيان تقاضاهايي از اليت و حكومت سياسي به كار گر ـ مشاركت سياسي غالباً براي ارجاع به عمل حمايت از1
  شود.هاي مؤثر در اعمال حكومت و يا انتخاب رهبران سياسي اطلاق ميها و فعاليتـ مشاركت سياسي به كوشش2
تظـاهرات   و ماننـد رأي دادن  ،گيـرد انجـام مـي   ـ در حالي كه برخي از محققين مشاركت را تنها به عنوان اعمالي كه از طرف شهروندان و به طرق قـانوني 3

  دانند.آميز مانند خشونت را نيز مشاركت ميدانند، برخي ديگر اعمال غيرقانوني و اشكال غير مسالمتمي زآميمسالمت
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  مشتهفصل 
  » هاي سياسينظام بنديطبقه« 

طبقه بندي نظام هاي سياسي براساس هنجارها يا اشكال حكومتي  
  

ها ارائه هاي متفاوتي از انواع حكومتبنديطبقه ،عمري به سابقه علم دارد. انديشمندان سياسي در دوران مختلف ،هاي سياسيها يا نظامحكومت بنديطبقه
  دارند:محدودي  امروزه قابليت استفاده ،ندچ يزماني ارائه شده، داراي اعتبار هستند ولي به دلايلها در شرايط بنديطبقهدر حالي كه اين  ،اندداده

يـا   يميزان شركت و مصالح فرد :. مثلاً ارسطو دو معياراستشدهمعمولاً براساس استفاده از يك معيار يا حداكثر دو معيار مطرح  هابندياول آنكه، اين طبقه
  س وبر: نوع اقتدار.ماك .همگاني در حكومت

گرديد، انواع ديگري قابل تصـور نبـود.   است. فرضاً بين دو نوع حكومتي كه مطرح مي توجه نشده آنهادوم آنكه: معيارها مطلق بوده و به كمتر يا بيشتر بودن 
هـاي  حيطه سياست نقطه محدود بـه دسـتگاه   ،آن هاي سياسي معدود بوده و علاوه برزيرا تعداد نظام ،البته اين تحقيقات در زمان خود داراي ارزش هستند

  توانست مفيد باشد.ها حتي براساس شكل ظاهري آن نيز ميبندي حكومتحكومتي بود. از اين رو تقسيم
تر توسـعه  همها و اهميت فرآيندهايي مانند مشاركت و از همه مچنين توسعه نقش حكومتهاي سياسي جهان و همتعداد نظام در حالي كه امروزه با افزايش

وري از معيارهاي بيشـتر ارائـه گـردد. البتـه     هاي جديدي با بهرهبنديبايست طبقهمياجتماعي و متعاقب آن توزيع عادلانه امتيازات ناشي از آن،  ـ  اقتصادي
فـاوت و درجـات مختلـف    هـاي سياسـي مت  هـاي مختلـف فرهنـگ   نظـام سياسـي را بـا نظـام     مدلي كلي كه بتواند كليه كشـورها و  طبيعي است كه داشتن

  كار آساني نيست. ،يافتگي در خود جاي دهدتوسعه
كند. از نظـر  هاي سياسي ارائه ميبندي از نظاميكي از محققين به نام ژان بلوندل كه صاحب تحقيقات و تأليفاتي در زمينه سياست تطبيقي است، يك طبقه

كننـد.  مـي  هـاي خـود تـلاش   ها براي به دست آوردن اهداف و سياستنرم و ها و هنجارهازشرهبران و مقامات مسئول معتقد به ار ،وي در هر نظام سياسي
اي نوين، ترقي و يا حفظ وضـع موجـود   ها با يكديگر در ارتباط هستند. اهداف رهبران ممكن است ايجاد جامعهها و سياستهدف طبيعي است كه هنجارها،

العمل نسبت بـه مسـائل،   هاي كلي هستند كه بر پايه آنها عكسد. هنجارها، ارزشنخواهند به آن دست يابيكه از طريق اعتقادات و هنجارهاي خود، م ،باشد
براي ما روشن خواهد شد  ،نظر قرار دهيمافتد. حال اگر ما به عنوان يك شاهد يا يك ناظر توجه به عمل آوريم و رفتار فرمانروايان و رهبران را تحتاتفاق مي

اي رهبر يا رهبران معتقد به پيشرفت و توزيع توان گفت كه ممكن است در جامعهبه عنوان مثال مي .هايي هستند و هدفشان چيسترزشكه معتقد به چه ا
... را از طريـق جلـب مشـاركت و نهادهـاي     و يعني پيشرفت و توزيعبين مردم باشند. درعين حال خواستار آن باشند كه هدف خود  ،هاي آندستاوردعادلانه 

گردد. يعني هدف خود را با توجه به چارچوب اعتقـادي خـود   كراتيك به دست آورند. در اينجا اعتقاد به مشاركت و نهادهاي دموكراتيك، هنجار آنان ميدمو
ارها را جسـتجو  بندي يافت، بايد معيكار مشكلي نيست. فقط براي اينكه چارچوب كلي براي طبقه ،آورند. درك هنجارها و اهداف رهبران جامعهبه دست مي

بندي كـرد. از  توان آنها را طبقهها، هنجارها و اهداف مختلفي باشند. حال ببينيم كه بر چه اساسي ميزيرا در آن واحد ممكن است رهبران داراي ارزش ،كرد
بـه چـه   آنهـا  گيرنـد؟  كساني تصميم مـي توان سؤالاتي درباره آنها مطرح كرد: چه هاي سياسي هستند، ميكه تصميمات در يك جامعه محور فعاليت آنجايي

  توان اين سه سؤال را به اين صورت نيز مطرح كرد.شوند؟ درباره چه هستند؟ ميطريقي اخذ مي
  مقصود اين تصميمات چه بوده است؟ ؟چگونه تصميمي اخذ شده است ؟اندچه اشخاصي در اخذ تصميم شركت كرده
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 هاي سياسي است؟ميلادي، از نظام 70ليه ژان بلوندل، محقق معروف در دهه بندي اوكدام مورد ويژگي عمده طبقه  :1مثال    
 ) نتيجه تصميمات سياسي 4  گيري تصميمات سياسي  ) جهت3  ) ميزان مشاركت مردم 2  ها ) هنجارها و ارزش1

 :هـا  اي چون هنجارهـا و ارزش هاي عمدهبه ويژگي سياسي بايدهاي بندي نظاممحقق معروف دهه هفتاد، در طبقه ،از نظر ژان بلوندل »1«گزينه  پاسخ
گنجد، يكي از ديدگاهها در بررسي نظامهاي سياسي در مقوله توسعه سياسي است. توجه كرد. توجه به بعد هنجاري ـ ارزشي كه در قالب مفهوم تجويزي مي 

بندي نوع نظامهاي سياسي باشـد و  تواند ملاك طبقهسي و امنيت ميطبق نظر بلوندل ايجاد نظام سياسي بر پايه مسائل ارزشي مثل مساوات، عدالت، دموكرا
  بندي باشد.تواند معيار طبقهكه چقدر نظامها پايبند به اين مسائل در نيل به توسعه هستند، مي سؤالجواب به اين 
  تحقيق و بررسي قرار داده است، مارتين ليپست است. گزينه دوم است در حالي كه تنها انديشمندي كه به مشاركت اهميت داده و آن را مورد  ،گزينه نزديك

 

گفتـيم كـه يكـي از     تـر پـيش هنجارهـا و اهـداف يـاري جسـت.      هـا، توان از آنهـا در درك ارزش ميكه كنند براي ما روشن ميمعيارهايي را  ،اين سه سؤال
در اولين معيار  .قاط مختلف را با توجه به نوع نظام سياسي مشخص نمودن آنهااستفاده از ابعادي است كه بتوان بر روي  ،هاي جديدتربنديخصوصيات طبقه

  گيرد كه در يك طرف آن تصميمات به وسيله يك فرد گرفته شود و در طرف ديگر به وسيله همه مردم.عدي را در نظر ميب ،يعني مشاركت، محقق
رد كه در يك طرف آن تصميمات به صورت كاملاً ليبرال و در طرف ديگر كـاملاً  گيدر دومين معيار يعني چگونگي اخذ تصميمات، بعد ديگري را در نظر مي

  شود.اقتداري گرفته مي
گيرد كه در يك حد آن تصميمات اخذ شـده بـا قصـد تغييـر و تحـول كامـل در       بعد ديگري را در نظر مي ،در سومين معيار يعني مقصود تصميمات، محقق

  جود اتخاذ گردد.جامعه و در حد ديگر با قصد حفظ وضع مو
 مسائل مختلـف دارنـد، روي آن مشـخص نمـاييم    كه در مورد  را برحسب درجات مختلفي هاي سياسي مختلفجهت است كه نظاماستفاده از بعد در اينجا از آن 

  پردازيم:) حال در اينجا به بررسي اين سه بعد ميكارتورتير مطلق، كمتر محافظها(كمتر ليبرال، 
ايست كه در اين مسـئله  اولين جنبه ،ه به مشاركت در فرآيند اخذ تصميمجكراسي و مونارشي (مشاركت همگان، مشاركت يك نفر) تودموالف ـ مشاركت:  

  كننده در آن است.ترين معيار براي تجزيه و تحليل يك تصميم و تعيين تعداد افراد شركتآسانو آيد به نظر مي
رف ديگر مونارشي يا مونوكراسي را داريم. دموكراسي كامل يعني شركت همـه افـراد در اخـذ تصـميم و مونارشـي      در يك طرف دموكراسي و در طما در اين بعد، 

اي نيست كه همـه  دانيم كه در واقعيت اين دو نقطه به صورت مطلق وجود ندارند و در هيچ جامعهشود. ميكامل كه تصميمات فقط به وسيله يك فرد گرفته مي
) يا اينكه تصميمات هميشه بـه وسـيله كليـه آحـاد ملـت گرفتـه شـود. مـا در ايـن بعـد           .ك فرد اخذ شود (حتماً آن فرد مشاوريني داردتصميمات يا به وسيله ي

 دي بيـابيم. در قاطي را بايـد بـين دو نقطـه ج ـ   ن ،رو هستيم. در واقعيات برحسب نوع نظام سياسيهبا نوعي اليگارشي روب )كنندگان بيشترنظر تعداد شركتنقطه(
تـرين شـكل مشـاركت سياسـي اسـت، لـيكن       بايد چند نكته را در نظر داشته باشـيم. در حـالي كـه رأي دادن عمـومي     ،اتخاذ نقاط صحيح براي تعيين مشاركت

 ،هاي ارائه شدهرنامهكنند. در حالي كه در انتخاب كانديداها و همچنين بافراد فقط در رأي نهايي شركت مي ،زيرا در بسياري از جوامع، مؤثرترين شكل آن نيست
 ،گيري فعال هسـتند كه در مراحل مختلف تصميم كنندگان را،بايد تعداد مشاركت ،. بنابراين در تعيين نقاط واقعي بر روي بعد مشاركتندارندترين نقشي كوچك

  ر اتخاذ يك معيار صحيح مد نظر داشته باشيم.د ،كنندگيري مي. همچنين بايد زماني را كه افراد مختلف صرف شركت در مراحل مخالفت تصميمكنيممشخص 
بايد متذكر شد و در نظر داشت كه آيا تصـميمات پـس از    .گرددشود: اين تصميمات چگونه اخذ ميتا آنجايي كه مربوط به بعد دوم مي گيري:ب ـ اخذ تصميم 

يـا اينكـه فقـط از طريـق تصـميمي       ،گرددگوناگون و غيره اخذ ميهاي همگاني و احزاب يك سلسله مذاكرات و مباحث گسترده در سطوح مختلف توسط رسانه
براي بحث و تبادل نظـر در مـورد   ها و ابزاري اي دستگاهگيرند. يعني آنكه هر چقدر در جامعهيكباره و اقتداري. در اين بعد دو حد ليبرال و اقتداري را در نظر مي

گرديم. شود و هر چقدر تصميمات بدون توجه به بحث و تبادل نظر اخذ گردد به بعد اقتداري نزديك ميتر مينزديك به حد ليبرال ،تصميمات وجود داشته باشد
بـه مراتـب    ،زيرا مشخص كردن معيارهايي براي تشخيص موقعيت مناسب از بعد قبلي ،با مشكل بيشتري مواجه هستيم ،در انتخاب نقاط مناسب بر روي اين بعد

هـاي  ديگر آنكه آزادينهادي داشته باشند.  مشخص كردن معيار ليبراليسم، وجود مخالفيني در جامعه است كه اجازه فعاليت تر است. يك مسئله مهم برايسخت
آزادي تظاهرات وجود داشته باشد. نكتـه ديگـر آنكـه مشـخص نمـودن ليبراليسـم قـانوني         و رفت به خارج كشور) آزادي بيان و مختلف مانند آزادي حركت (آمد

  كار آساني نيست.   )آنچه عملاً در سطح جامعه وجود دارد(و ليبراليسم مؤثر  )در قوانين اساسي كشورها تضمين شدهيعني آنچه (

    :1نكته 
  شوند.ها به دو نوع مونارشي و دموكراسي تقسيم ميحكومت ،ـ در بعد اول يعني بعد مشاركت براساس ميزان همگان يا يك فرد1
  شوند. توريتر و ليبرال تقسيم مياها به دو نوع هاي واسط حكومتوجود نهادها و انجمن م يعني بعد چگونگي اخذ تصميم،در بعد دو ـ2
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هـايي را  گردد. در يك طـرف ايـن بعـد نظـام    و مسئله ايدئولوژي و اهداف رهبران مطرح مي اهداف حكومتدر اين بعد مسئله  كار:محافظهراديكال و ج ـ  
هايي كه هدفشان حفظ وضع موجود و ادامه خواهند نظام موجود را از بين ببرند و مساوات كامل را برقرار سازند و در طرف ديگر نظامتوان قرارداد كه ميمي

  ظر داشت:بايد سه نكته را در ن باشد،ت چيست و مقصود آنها چه ميي تصميمااها است. در مورد انتخاب نقاطي بر اين بعد كه محتونابرابري
   ومت چه چيزي را بايد به دست آورد؟ـ اهداف حك1
   تغييري در جامعه حاصل شود؟ ،ـ آيا بايد در جهت نيل به اين اهداف2
  ايجاد شود، تغيير در چه جهتي است؟ـ اگر قرار است كه تغييري در جامعه 3

 اقتصـادي ـ ها در زمينه اجتماعي اتر از سياست تطبيقي است. موضوعات اهداف و سياستاي كه فرمسئلهشود. ها را شامل ميالبته اين مسائل بيشتر ايدئولوژي نظام
اهميت فراوانـي در تشـكيل ماهيـت نظـام سياسـي دارد. زيـرا بسـياري از         ،هاي حكومتيشناسان است. اهداف و سياستبيشتر مورد مطالعه اقتصاددانان و جامعه

كه مردم در وضـع قـوانين   ، فقط به جهت آنصود حكومت هستند. به طور مثال تعميم حق رأي براي مشاركت بيشتردر نهايت بابت نيل به مق ،فرآيندها در جامعه
اقتصادي را ميان شهروندان گسترش دهد. با تأكيـد بـر اهميتـي كـه هـدف و مقصـود        ـ  جديد دست داشته باشند و مشاركت در نهايت مساوات بيشتر اجتماعي

اقتصـادي جديـدي بـر    ـ كه نظـام اجتمـاعي      است اين امنيت ،ديد كه در انتخاب مكان مناسب در اين بعد، هدف مقامات مسئولتصميمات و رهبران دارد، بايد 
  گيرد.  باشد. اين بعد بيشتر مسائل اجتماعي اقتصادي را دربرمييا اينكه هدف حفظ وضع موجود ميو  ت بيشتر بين افراد به وجود آورنداساس مساوا

  شوند:هاي سياسي مشخص ميپنج گروه نظام ،براساس برخورد و تركيب اين سه بعد دهيم.انجام مياز تركيب آنها بندي خود را ، طبقهشداد براي ما روشن بعاين احال كه تا حدودي 
  در آنها حاكم است. هاي ليبرالدموكراسي اي اسكانديناوي، ژاپن، فرانسه و... كهكشورهـ 1
  باشد.هاي كمونيستي در آنها حاكم ميكه نظام هاي كمونيستي شوروي، مجارستان تا قبل از تغيير و تحولات اخيرمنظا و ... ـ كره شمالي، كوبا2
  در آنها حكمفرماست. ليستيپوهاي پونظام ...و ـ الجزاير، تانزانيا3
  در آنها حكمفرماست. كار سنتيهاي محافظهنظام ـ عربستان، قطر و بحرين،4
  كار اقتداري در آنها حاكم است.هاي محافظه، نظام1974د، پرتغال تا به بع1973ـ شيلي از5

  شوند:يبررسي م در زير ،را با توجه به جايگاهي كه در سه بعد دارندها حال هر كدام از اين نظام
  هاي ليبرالـ دموكراسي1

تأكيـد بـر    .شـود تارهاي مختلـف و بـا مشـاركت زيـاد گرفتـه مـي      از طريق سـاخ  ،نظر هايي، تصميمات اساسي پس از بحث و مذاكره و تبادلدر چنين نظام
تغييـر   ،دارانهـدف زمـام   .اجتمـاعي هسـتند   ـ  نظر اقتصادياي از نقطههاي پيشرفتهليبراليسم در فرآيند اخذ تصميم است در حالي كه اين نظام اغلب نظام

  تري دارند.رنگي به نهادهاي واقعي دموكراتيك نزديك و برخي چهره كمبرخ .ها نيز شدت و ضعف دارندالبته دموكراسي صددرصد وضع موجود نيست.
  هاي كمونيستيـ نظام2

خلـق  هـاي  جوانـان وابسـته و بـه اصـطلاح سـازمان      هاي كارگري، سازمان زنان،تحاديهها، مشاركت به صورت عضويت در حزب كمونيست و يا ادر اين نظام
شود. تغيير وضع موجود و رسيدن به وضعيت مساوات و به طريقه اقتداري گرفته مي باشدبحث و تبادل نظر نميمتعاقب گيري باشد. در حالي كه تصميممي

   هدف رهبران است. ،اقتصادي ـ كل اجتماعي

 ن و بلژيك داراي كدام ويژگي مشترك زير هستند؟ ژاپهاي نظام  :2مثال  
  دفاع از سنت ) حفظ وضع موجود و2  ) مشاركت به صورت عضويت در يك حزب1
  ) داراي يك حزب مسلط درون حكومتي 4  ) داراي سابقه طولاني دموكراسي3
 :و بلژيك كه داراي نظام دموكراسي ليبرال هستند، سابقه طولاني دموكراسي است. ژاپن هاي نظام وجه مشترك  »3«گزينه  پاسخ  

  
  يپوپوليستهاي ـ نظام3

اجتمـاعي   ـ   ها در جستجوي مساوات اقتصـادي هاي كمونيستي دارند. اين نظامبا نظامولي تفاوت كلي  ،وسعه هستندها بيشتر در جوامع در حال تاين نظام
ا حدي كه ممكن است پيشرفت خواهند تها ميدهند. رهبران اين نوع نظامبيشتر هستند. در حالي كه اغلب اين كار را فقط با توزيع كالا بين مردم انجام مي

انـد كـه هرگونـه    رهبران اين كشورها به اين نتيجـه رسـيده   ،نظر مشاركتاقتصادي كاسته شود. از نقطهـ هاي اجتماعي سازي از ميزان نابرابريو با نو نمايند
نـد. از  پردازتغيير و تحولي در جامعه بايد با مشاركت عامه مردم صورت گيرد. بنابراين اغلب از طريق يك حزب واحد (غيركمونيستي) به جلب مشاركت مـي 

كننـد. در راه  باشد. بيشتر مساوات را بـه طريـق اقتدارگرايانـه طلـب مـي     عد چگونگي اخذ تصميم، تصميمات اغلب متعاقب بحث و تبادل نظر نمينظر بنقطه
  پردازند.به توزيع زمين و افزايش صنعت مي ،رسيدن به هدف خود
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  همنفصل 

  » ايهاي مقايسههاي عمده بررسي در مطالعه سياستشاخص «

   :شرايط اجتماعي، سياست و مشاركت سياسي تأكيد ورزيدبايد بر پارامترهايي چون تاريخ، فرهنگ سياسي،  ،ها و جوامع گوناگوندر فرايند مقايسه نظام
هايي كه بعد از جنـگ دوم  فتارهاي سياسي توده و نخبگان كنوني دارد. بسياري از سرزمينميراث گذشته تأثير به سزايي بر رتاريخ و فرهنگ سياسي: . 1

تـوان بـه نظـام ارتـش،     اند. از جمله مياي مختصات نهادي، اداري و رفتاري دوران استعمار را به ارث بردهجهاني به استقلال رسيدند، به ميزان قابل ملاحظه
تواننـد بـه   كنيم كه با خارج شدن استعمارگران از مستعمرات، نهادهاي مزبور مـي ه نمود. در برخي از موارد مشاهده ميها اشارو ديوان سالاري نظام آموزشي

هاي فرهنگي جوامع مختلف، خروج استعمارگران همراه با محو راحتي به حيات خود ادامه دهند (مانند هند) و در بعضي موارد ممكن است با توجه به ويژگي
بودن زبان بومي، زبان ملي (زبان دولـت  گاه ممكن است به جاي حاكم  ،ملي و اقتصادي باقيمانده از استعمار باشد (مثل مورد مصر) ،ي، ادارينهادهاي سياس

ي از گيري رفتارهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي مؤثرند كه حتي با سرنگوني رژيم قديمو مسائل تاريخي به حدي در شكل سابق استعماري) استعمال گردد
  سازند. يك انقلاب، هنوز مختصات قديمي خود را در اشكال جديد رفتاري عيان ميطريق 

هستند، براي نمونه ناتواني رهبران ايالات متحـده  هاي بسيار دور هاي سياسي وارث مشكلات عديده سياسي، نژادي، اجتماعي و فرهنگي از زماندر اغلب موارد نظام
هنوز  ،اي را از خود باقي گذارده كه پس از پشت سرگذاردن چندين نسللي از لحاظ برخورد يكسان با سفيدپوستان و سياهان، ارثيهبعد از حدوث جنگ داخ ،امريكا

چنين تركيـب نـاهمگون جمعيـت در يـك سـرزمين، بـه واسـطه حـاكم بـودن          ي و اجتماعي دست به گريبانند. همهاي نژادنخبگان سياسي اين كشور با خصومت
گرايي اجتماعي تلقي شود. به هر تواند عامل عمده بازدارنده براي تحقق كثرتسازي با موفقيت طي نشده باشد، ميفرهنگي، در شرايطي كه دوران ملتگرايي كثرت

  رود. به شمار ميعامل بسياري از مشكلات سياسي كنوني  ،برندكه اينك در يك واحد سياسي مشخص به سر مي ،هاي گوناگونحال تعارضات تاريخي ميان فرهنگ
ها و هنجارهاي گذشته برحسب عمـق  تاريخ به لحاظ آثاري كه روي عقايد و ايستارهاي سياسي مردم دارد، از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا غالباً ارزش

هـاي  شـفاف، نظـام  ملاً سـت يـا در هيـأت كـا    ها و عقايد ممكـن ا شود. اين گونه انگارههاي بعدي منتقل مي، به اشكال گوناگون به نسلآنهادار بودن و ريشه
هـاي اقتصـادي سياسـي شـامل     ها، احساسات و دانـش سياسـي فـردي را تبيـين نماينـد. همچنـين نظـام       اعتقادي را تشكيل دهند يا به نحو مبهمي ارزش

منطقي و روشني تبيين شده و از درجه بـالاي   هاي اعتقادي كه بر مبناي اصولها و نيات آن است. برخي از نظامهايي در مورد ماهيت سياسي و هدفنگرش
هاي اعتقادي كه از شفافيت كمتري برخوردارند، به صورت پراگماتيزم ظاهر نظام ،گيرند. در اغلب مواردتعهد عاطفي برخوردارند، شكل ايدئولوژي به خود مي

  شوند. هاي ايدئولوژيك مشاهده ميامهاي پراگماتيستي كمتر از نظگردند. معمولاً تعهدات عاطفي و احساسي در نظاممي
د، غالبـاً  شـو حتي در شرايطي كه يك نظام اعتقادي از خارج وارد مـي رسند. ه به ارث ميهاي اعتقادي ايدئولوژيك و پراگماتيستي از گذشتبه طور كلي نظام

شـود؛ بـراي   ردد و با عقايد متفكران سياسي و بومي ادغـام مـي  گهاي اعتقادي مشابه تفسير و تبيين ميور دريافت كننده، با نظامبراساس تجربه گذشته كش
ها به صورت ناسيونال سوسياليسـت هيتلـري تغييـر شـكل     در سايه تجربه آلمان ،وارد آلمان شد 1920م ايتاليا كه در اوايل دهه سمثال برخي از عقايد فاشي

تبيين و تفسير شدند. در صورتي كه رهبـران سياسـي    ،چارچوب عقايد كنفسيوس پس از ورود به چين، درم سهاي ماركسيدارد. همچنين بسياري از انديشه
  ي و بومي تطابق دهند، اين وضع، مانع گسست تاريخي و موجب ارتباط سنتي مردم با گذشته خود خواهد شد. بتوانند ايدئولوژي وارداتي را با شرايط سنت

ها، احساسات و اطلاعات سياسي نيز بر رفتـار سياسـي فـرد تـأثير     شوند، ارزشهاي سياسي ميها و هدفهاي اعتقادي سياسي كه باعث تثبيت اولويتعلاوه بر نظام
سياسي است. در حقيقت مهمترين جنبه فرهنـگ سياسـي احساسـات     فرهنگ ،هاي كلي سياسي مردمگيريتوان گفت كه ايستارها و جهتگذارند. در واقع ميمي

 ،عد ديگر فرهنگ سياسينسبت به رژيم سياسي خود متعهد و وفادارند. البته ب آنهاتوان فهميد تا چه اندازه ت كه طي آن ميعاطفي مردم نسبت به جهان سياست اس
و يـا  شـود. تحـت ايـن شـرايط     نسبت به حوزه سياسي مشخص مـي  آنهاتفاوتي ارزشيابي مردم از عملكرد حكومت است. بر اين اساس علاقه يا برعكس نفرت يا بي

  توان تناسب ميان انتظارات مردم را از حكومت در ازاي شركت در انتخابات يا پرداخت ماليات مورد توجه قرار داد. مي ،آيداي كه از ايستارهاي افراد به عمل ميارزيابي
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را بـه دنبـال دارنـد. در ايـن رونـد      هاي اجتماعي هستند كه به همراه خود آثار و پيامدهاي سياسي بايد اذعان نمود كه اصولاً جوامع وارث يك سلسله ارزش
د و عقايد سياسـي فـردي نيـز در طـول     شوندر شرايط تاريخي گوناگون مي هاي ارزشي،پويايي فرهنگ سياسي سبب دگرگوني هنجارها و به طور كلي نظام

هـاي فرهنگـي گونـاگون و گـاهي متعـارض برخـورد       لايـه  گردند. در اين مورد در بسياري از موارد بامي متغيرهاي سياسي نوين زندگي و در پاسخ به تجربه
ها را به صورت فرهنگ سياسي قبل از اسلام، فرهنـگ سياسـي اسـلامي و فرهنـگ مدرنيسـم      كنيم؛ براي مثال در ارزيابي فرهنگ سياسي ايران اين لايهمي

همچنـين در تجزيـه و تحليـل فرهنـگ      .اي مزبـور ارزيـابي كنـيم   هاي كه ايستارهاي سياسي را بايد براساس تعامل يا تقابل لايهنماييم. به گونهمشاهده مي
  شويم. رو ميههاي غربي با تركيبي از فرهنگ امريكايي، فرهنگ سياسي فردگرايانه و فرهنگ فراماترياليستي روبسياسي دموكراسي

شود، موضوع اصلي تفكر دموكراسي به ردي (دولت و فرد) ميدر مورد دوم يعني فرهنگ فردگرايانه كه شامل بحث كلاسيك ميان حقوق اجتماعي در مقابل حقوق ف
داند. از ايـن رو در  گردد. برحسب تعريف، دموكراسي ليبرال حمايت از حقوق فردي را ضروري ميرود كه به طور كلي به نظريات هابز، لاك و اسميت بازميشمار مي

م بـاكلي و  اويلي ـاسـكراتون،   ربحث راست جديد كه متفكريني چون ميلتـون فريـدمن، راج ـ   موضوع اصالت فرد و فردگرايي به صورت خاصي درآمد. در 1980دهه 
كردند ، وجود حكومت بزرگ را سبب اصلي كسادي اقتصادي تلقي ميكردندريگان و مارگرت تاچر اجرا  ما مطرح كردند و سياستمداراني چون رونالدفرانسيس فوكويا

مورد دولت، وجـود دسـتگاه عظـيم    هاي بيبراي پيشگيري از دخالت يهايبا تعقيب سياست آنهانمودند، سازي جستجو ميزدايي و خصوصيو راه چاره را در مقررات
ها را تحت هاي راست جديد بيشتر جنبه سياسي داشت، ولي توانست روابط اجتماعي و ارزشديدند، با آنكه ديدگاهبا دموكراسي ميدر تعارض سالاري دولت را ديوان
  اند. هاي عملي ليبراليسم اجتماعيخواهان توجه به محدوديت خود قرار دهد. در واقع طرفداران جديد اصالت فردتأثير 

هاي صنعتي درك پديده راست جديد و نتيجه قهري و منطقي آن از لحاظ فردگرايي اجتماعي، براي ورود به بحث فرهنگ سياسي دموكراسي 1980 از دهه
اي برخوردار بوده است. از آثار موج فرهنگي راست جديد، افزايش اختلافات اجتمـاعي و سـرگرداني   اي از اهميت ويژهمقايسه هايغرب در چارچوب سياست

  است.  (نه لزوماً مخالف) هاي گوناگونهاي سياسي و فرهنگي در جهتارزش

تفـاوتي سياسـي و   از بـي رف اجتماعي ـ فرهنگي سر بـر نيـاورد، بلكـه     اليسم از تحولات شگست كه فراماترينكته مهمي كه وجود دارد اين ا :1نكته 
  هاي گسترده نشأت گرفت. سرخوردگي

هاي صنعتي غرب ظاهر گشت، باعث تقويت فرهنگي اين جوامع شد كـه طـي   اصولاً نظم ماترياليستي قديم كه از دوران پس از جنگ جهاني در ميان دموكراسي
هاي نسل بعد از جنگ مبارزه با تورم، برخورداري از نرخ بالاي رشـد، ثبـات   مشغوليداد. بنابراين يكي از دله مادي و اقتصادي را در اولويت قرار ميآن مسائل رفا

فمنيسم، محـيط زيسـت   لي چون سياسي شدن مسائ هواسطبه اقتصادي، بالا نگاه داشتن سطح اشتغال، مبارزه با جرم و جنايت و حفظ امنيت كشور بود. در واقع 
نين در ايالات متحده امريكا بـه صـورت يـك موضـوع     مسأله حق سقط ج 1980است و از دهه سياست انتخاب زندگي درآمده سياست به صورت  ،نينو سقط ج

باشـد. ظهـور   ايـي اجتمـاعي مـي   كاري سياسي و فردگربلكه بيشتر حاكي از برخوردهاي محافظه ،مطرح شده است و به شكل يك مسأله فراماترياليستي درنيامده
كنـد و حـاكي از ظهـور نسـل     فرهنگ فراماترياليستي به معناي پايان عصر ايدئولوژي نيست، بلكه برعكس آن يك سلسله مسائل ايدئولوژيك جديدي مطرح مـي 

پيشين تفـاوت فاحشـي دارد. ايـن نسـل كـه بـه       و معنا دادن به حيات با نسل  نيازها هاي اين نسل از لحاظ خوشبختي، ارضايجديدي است كه معيارها و ارزش
بر اين اسـاس   .گيرد كه از تحصيلات و رفاه بيشتري برخوردار استاي نشأت ميورزد، از طبقههاي فرابورژوازي و فراماترياليستي مبادرت ميتقويت و اشاعه ارزش

  اند.  يشتر در معرض اين پديده قرار گرفتهاند، بجوامعي كه از سطوح بالاتر رفاه اقتصادي و صلح و آرامش برخوردار بوده
تأكيد بر حقوق و منزلت، به كيفيت بهتر زندگي و روابط شخصي و به جاي توجه به قانون، نظم و سلسـله مراتـب، بـه    در چارچوب فرهنگ فراماترياليسم به جاي 
هاي سياسي غيرسنتي را به صـورت  بنديست را كنار گذاشته، گروهمسائل سنتي سياست چپ و را ،شود. فراماترياليسممشاركت و حق تعيين سرنوشت توجه مي

در فراينـد  شود تـا مـردم صـداي رسـاتري     ها ايجاد كرده است. در فرهنگ فراماترياليستي سعي ميمحيط زيست، صلح، فمنيسم و جز اينهاي طرفدار حفظ گروه
هـاي صـنفي بسـنده نكننـد.     خويش، به نهادهاي سنتي مانند احزاب سياسـي و اتحاديـه  ها و تبيين تقاضاهاي گيري حكومت داشته و براي تأمين خواستهتصميم

شود. به همين دليـل زمينـه   فاداري و دلبستگي به نهادهاي مشاركتي سنتي كاسته ميظاهر و از ميزان و ،هنجارصورت بيبدين ترتيب اشكال جديد مشاركت به 
اند، فـراهم شـد.   ه آن گونه مشاركت سياسي كه به سطوح بالاتر تجهيز و هدايت نخبگان سياسي نياز داشتهبه ويژ ،زوال بسياري از اشكال سنتي مشاركت سياسي

چنين جبهه ملي فرانسـه و جنـبش صـلح در اروپـا در     هاي پرولتارياي ايتاليا و همراتتوان در ميان طرفداران محيط زيست فرانسه، دموكها را مينمونه اين گروه
  دهند.  مردم علاقه بيشتري به مسائل سياسي از خود نشان مي. در اين شرايط سطوح مشاركت توسعه پيدا كرده، مشاهده كرد 1980دهه 

 ماترياليست ناشي از حاكم شدن چه نگرشي در سطح سياست است؟ ابه وجود آمدن فرهنگ فر  :1مثال  
  ) در اولويت قرارگرفتن رفاه ملي و اقتصادي1
  عصر ايدئولوژي) پايين 3

  ديدي از سياست به عنوان سياست انتخاب زندگي جعريف ) ت2
  ) توجه به قانون و نظم سلسله مراتب4

 :2«گزينه  پاسخ«    
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كوچك مانند هاي ثروتمند و ولي آثار آن را در ميان دولت .هاي فراماترياليستي در ميان همه كشورهاي اروپايي به طور يكسان نبوده استشايان ذكر است كه ارزش
 و ت كمتري دارند مانند بريتانيااسي كشورهاي بزرگتر اروپا كه ثروكنيم. در حالي كه فرهنگ سيس بيشتر مشاهده ميياي اسكانديناوي، بلژيك، هلند و سويكشوره

بي و زباني در برخـي از كشـورهاي   دهند از رفاه بيشتري برخوردار باشند، ولي به طور كلي وجود اختلافات مذهترجيح مي آنهااي است كه شهروندان اسپانيا به گونه
  هاي مادي آن نينديشند. حلبسياري از مردم اين مناطق را مجاب ساخته است تا ريشه تمام اين مسائل و اختلافات را اقتصادي تصور نكنند و به راه ،اروپايي

ده و عملاً به صورت يـك نيـروي واقعـي سياسـي و سياسـتگذاري      شكل خارج شدر حقيقت فراماترياليسم در رابطه با مسائلي خاص از حالت يك پديده فرهنگي بي
هايي از جامعه، توسعه نظام آموزشي، افزايش مشـروعيت و  توان به برخورداري از رفاه بيشتر بخشهاي فراماترياليستي ميدرآمده است. از عوامل ترغيب كننده ارزش

سبب شده تا فراماترياليسـم دچـار نوسـاناتي شـود. در     تحولات اخير كشورهاي اروپايي با همزمان  .اشاره كرد آنهامحيطي و سياسي شدن هاي زيستمقبوليت گروه
تواننـد  هايي هسـتند كـه مـي   ها و ارزشهاي سياسي بيان كننده ديدگاهخوريم كه فرهنگهاي صنعتي به اين نكته برميتجزيه و تحليل فرهنگ سياسي دموكراسي

اجمـاع كلـي    اين شرايط تعاملات منظم با دولت،باشد. در اين وضعيت حاكي از وجود اعتماد سياسي ميان دولت و جامعه ميبراي مشاركت سياسي مساعد باشند و 
  شود. هاي اساسي و در نتيجه مشروعيت ناشي از اين توافق در مورد رفتارهاي سياسي باعث توسعه يك فرهنگ سياسي منسجم ميدر مورد ارزش
و تكليف مردم براي مشاركت در فرايند سياسـي اسـت. بـا وجـود     آن تعهد و متعاقب ، اعتقاد و اعتماد به شهروندان يافتهتوسعهياسي جوامع هاي فرهنگ سيكي از ويژگي

قـدرت مواجـه    تفاوتي شهروندان و نبود تمايل به شركت نمودن در فرايند سياستگذاري و سهيم شدن در توزيـع گاهي در اين گونه جوامع با بي ،كم بودن اين وضعيتاح
شود. از يك سو به تقويت فرهنگ فراماترياليسـتي  گردد كه اين امر در دو سطح مشاهده ميشويم. چنين وضعيتي در برخي از موارد باعث غيرسياسي شدن جامعه ميمي

  كنيم.  در عدم مشاركت در رأي دادن مشاهده ميكه تجلي آن را  ،گرددهاي سنتي مربوط ميو در سطح ديگر به كاهش اشتياق عمومي براي شركت در انواع فعاليت

 شود؟اعتماد سياسي مربوط به كدام يك از مختصات نظام مي  :2مثال  
  نظام سياسي) 4  فرهنگ سياسي) 3    ارتباطات سياسي) 2  پذيري سياسيجامعه) 1
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   شود:ميمشاهده است. اعتماد سياسي در دو سطح از ديگر مختصات فرهنگ سياسي، وجود يا عدم وجود اعتماد سياسي 

  درك متقابل و توافق ميان خود طبقات اجتماعي.  ،دوم .رابطه ميان طبقات اجتماعي و دولت ،اول
 ـ    نوعي اعتماد وجود دارد. بي ،هاي دموكراتيك معمولاً نسبت به تأسيسات سياسيدر نظام دگماني و اعتمادي مردم به يكديگر و بـه حكومـت باعـث تقويـت ب

ها نسـبت بـه صـلاحيت و    شود. اصولاً در دموكراسيشكايت شده و ضمن گذاردن هزينه گزاف بر دوش مردم و دولت، مانع از مشاركت در فرايند سياسي مي
ي صـنعتي بـدبين بـود؛    هـا در دموكراسي ،هاي سياسي شهروندان نظر مثبتي وجود دارد. بنابراين نبايد نسبت به افول اشكال سنتي مشاركت سياسيتوانايي

تفاوتي اعتقاد بر اين است كه نظام سياسي دموكراتيك است و دموكراتيك باقي خواهد ماند، بدون آنكه مـردم درصـدد تخريـب آن باشـند.     زيرا در حالت بي
ه امكـان دارد در برخـي مـوارد بـه     هاي صنعتي شهروندان نسبت به تأسيسات سياسي و رهبران اصلي آن اعتماد دارند. ضمن آنكبدين ترتيب در دموكراسي

هـا اعتمـاد وجـود دارد و همـين امـر      تفاوتي سياسي در اكثر مواقع در سطح اجتماعي ميان تـوده با وجود بيتفاوت شوند، ها بيدليل انتقاد از برخي سياست
  سازد. ممكن مي )كه دموكراسي به آن نياز دارد(ضرورت همكاري عامه را 

 ،به همين دليل حداقل در تئوري اين فرهنگ .گرايانه و تبعيحالت مشاركتي آن است، نه جنبه محلي و قوم ،سياسي دموكراتيك هاي فرهنگيكي از ويژگي
هاي كراسيوجود تعاملات ميان نهادهاي اجتماعي و دولتي است. در دمو ،يكي از موارد اطلاق فرهنگ سياسي .باشددربرگيرنده طبقات وسيعي از جامعه مي

هـا،  هاي اجتماعي، مطبوعات و قوميـت كه داراي كاركرد سياسي هستند، عبارتند از: كليسا، نظام آموزشي، احزاب سياسي، جنبش هادهاي اجتماعيصنعتي ن
  ند. اهساير نهادهاي اجتماعي چون خانواده اهميت سياسي خود را از دست داد

  شود.  هاي متعارضي مشاهده ميها و هنجاريحالت منشوري آن است و در آن ارزش ،ياسي جوامع غيردموكراتيكهاي مهم فرهنگ ساز ويژگي :2نكته 

كـه در بسـياري از   در واقع در جوامع غيردموكراتيك عملكرد نظام سياسي تحت تأثير نيروهايي مانند قوميت، نژاد، قبيله، خانواده، عشيره و مذهب قرار دارد 
باشد. اگر فرهنگ سياسي را به صورت ايستارهاي عامه به سوي نظام سياسي تلقـي كنـيم، در ايـن    اسي و عاطفي، حاكم بر عقلانيت ميهاي احسموارد جنبه

، ي دموكراسـي ي فقدان تجربـه اند. در اين صورت به واسطهانسجام فرهنگي و تاريخي برخوردار بوده يابيم كه ازاي را مينيافتهتوسعهندرت جوامع ه صورت ب
هاي سياسي به تفـاهم كلـي   ارزش توان به سادگي در مورد. بديهي است در چنين فضايي نمياز قوه قهريه استگيري بهره دهنده ظاهري،انسجام تنها عامل

هنجـاري   نوعي پيونـد  آنجا كه فرهنگ سياسي اختلاف نظر اساسي وجود دارد. از ،دست يافت. از اين رو در بسياري از موارد بر سر قواعد اصلي بازي سياسي
  د. قتدارگرايي و تضعيف جامعه مدني شباعث ترغيب ا توانن با هيأت غير دموكراتيك ميرود، بنابرايميان دولت و جامعه به شمار مي
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دم بـه ميـزان قابـل    واقعي زندگي مر اقتصادي و شرايط، هاي اجتماعياين است كه اغلب معايب و گرفتاري ،نيافتهتوسعهاز مختصات فرهنگ سياسي جوامع 
دولت به طور احض تأثير قابل توجهي دارد. گاهي فقر فزاينده در اين گونه جوامع خـود مسـبب ايجـاد نـوعي      نسبت به سياست و آنهاتوجهي در ايستارهاي 

ياسـي بـه جـاي اعتقـاد واقعـي بـه       شود تا فرهنگ سباعث مي ،مسئوليتي است. چنين انزواي داوطلبانه يا اجباري از سياستتفاوتي و احساس بيفرهنگ بي
  د. وگر شصورت مصلحت و فرصت طلبي جلوه

باشند، خانواده، قبيله و قوميت هسـتند. ايـن گونـه    غيردموكراتيك با دولت در تعامل مي نيافتهتوسعهجوامع  آنهااز مهمترين نهادهاي اجتماعي كه از طريق 
روند. در نتيجـه مشـروعيت دولـت بـه جـاي تـاريخي و       ين ابزار تعاملات و تجهيز اجتماعي به شمار ميتراند و محكمنهادها غالباً دور از دسترس كامل دولت

ولـت و  طبيعي بودن، ساختگي است و هدف اوليه نهادهاي دولتي در جهت تأمين منافع جامعه و مصلحت عامه نيست، بلكه در اين روند به تثبيـت قـدرت د  
ارث نوعي فرهنگ سياسي مبتني بـر دولـت متمركـز و مسـتبدانه     و نيافتهتوسعهبسياري از جوامع  شود.خاص ميتوجهي  ،توانايي آن براي كنترل و حكومت

هاي ارزشي جديد در نوسازي سياسي، بـه  گيريكنيم. البته اتخاذ جهتهاي سياسي بارز آن را در وجود نخبگان نظامي و اداري مشاهده ميهستند كه ارزش
  توانند با يكديگر همزيستي داشته باشند. و نو مي هاي كهنبلي نيست، بلكه ارزشهاي قمحو كامل ارزشمفهوم 

هاي قبـل از اسـتعمار،   بايد به سه ميراث متمايز تاريخي يعني نهادها و سنت ،براي مثال اگر بخواهيم تصوير درستي از فرهنگ سياسي افريقا به دست دهيم
هـاي  تأكيد كنـيم. سـنت   ،ستعمار و بالاخره تجربه ضد استعماري و ترتيبات نهادي و سياسي پس از استعمارساختارهاي اداري، اجتماعي و اقتصادي دوران ا
هـاي دموكراتيـك را مشـاهده    آثـار ارزش  آنهـا اي برخوردار بوده است كـه در برخـي از   از تنوع قابل ملاحظه ،قبل از استعمار در كشورهاي مختلف افريقايي

شـود، سـاختارهاي اقتـدارگرايي    مشاهده نمييقا سنت سلسله مراتبي و ارشديت حكمفرما بوده و آثاري از رفتارهاي دموكراتيك كنيم. در ساير نواحي افرمي
شـد، وديعـه   مشـاهده مـي  رفتارهـاي دموكراتيـك    ،اند. به رغم آنكه در ميان برخي نخبگـان سياسـي افريقـا   هاي استعماري اين رويه را تقويت كردهحكومت

هنـگ سياسـي همگرايانـه و    به استعماري در زمينه فرهنگ سياسـي در همـه جـاي افريقـا حـاكم بـوده اسـت. بـه عبـارت ديگـر چنـين فر           ژئوپليتيك تجر
  بلكه بيشتر حالت تحميلي داشته است. ميراث نهادي مذكور به تمركز تمايل داشته و داراي رفتار اقتدارآميزي بوده است.  ،كننده نبودهيكپارچه

غه خـارجي داشـته و بـه علـت درك نكـردن صـحيح مبـاني آن، از        باند، رنگ و ص ـيكي كه به عنوان ميراث استعمار در اين قاره باقي ماندههاي دموكراتنظام
هاي دموكراسي در فضايي مطرح شد كه وجود هر نوع الگوي وارداتي را طرد كرد، بنابراين طبيعـي اسـت كـه در    اند. هنجاريمشروعيت لازم برخوردار نبوده

تواند زمينه مساعدي براي رشد و نمو داشته باشد. بدين ترتيب به تدريج به دليل فقدان تساهل سياسي، ين وضعيتي هيچگاه فرهنگ سياسي ليبرال نميچن
ب شد ظاهري برخوردار شدند. همين امر سب افزايش قدرت دولت، كوچكتر شدن جامعه و شخصي شدن سياست، نهادهاي رسمي دموكراتيك صرفاً از ارزش

  تا در غياب مشروعيت سياسي، الگوهاي دولت اقتدارگرا، سوء استفاده از قدرت و نيز سركوب سياسي متداول شود. 
پذيري سياسي مسـير متفـاوتي را طـي كـرده اسـت. پـس از جنـگ جهـاني دوم         مريكاي لاتين بايد يادآور شويم كه در اين جوامع فرايند فرهنگآدر مورد 

بخـش معرفـي   نسبت به سياست از سوي طرفداران رفاه اجتماعي و احزاب دموكرات مسيحي و جنـبش الهيـات رهـايي    ،وليسيسمهاي جديد كاتگيريجهت
  اند. تاريخي كليساي كاتوليك رم فاصله گرفته و در تعارض و خصومت با دموكراسي ليبرال به سر بردههاي شدند. در اين مورد هر دو جنبش از زمينه

هـا را در  تجلي اين ويژگيسابقه فرهنگ سياسي دموكراتيك است. حاكي از رشد بي ئهورد مكزيك، كاستاريكا و نيكاراگودست آمده در م هاي بهمقايسه داده
هاي انجام شده در مكزيك بـا وجـود سـابقه    طي بررسيكنيم. هاي مدني و دفاع از حقوق ناراضيان مشاهده ميي سياسي، آزاديحمايت از مشاركت گسترده

هـاي مـدني دموكراتيـك و حقـوق مشـاركت سياسـي       پذيري سياسي سبب شـد تـا مـردم از آزادي   دارگرايي، دگرگوني فرهنگي و تحول در فرايند جامعهاقت
هـه  هـاي آمـاري د  داراي تاريخ طـولاني اقتـدارگرايي بـوده اسـت. امـا بررسـي       نيكاراگوئهبه رغم چهار دهه تجربه دموكراسي در كاستاريكا، برخوردار شوند. 

  نسبت به كاستاريكاست.  نيكاراگوئهبيانگر پيشرفت روند و دموكراسي در 1980
هـاي كمونيسـتي در ايجـاد    بررسي فرهنگ سياسي اروپايي شرقي است. مطالعات انجام شده در اين منطقـه حـاكي از نـاموفق بـودن حكومـت      مورد بعدي،

هاي مخـالف از لحـاظ مقاومـت در برابـر     دم در برخورد با اقتدار و فرهنگ سياسي مخفي گروهمشروعيت بوده، عملاً نوعي تناقض آشكار را بين رفتار توده مر
انـد و وارث الگوهـاي رفتـاري متفـاوتي هسـتند.      كنيم. كشورهاي اروپاي شرقي تاريخ پر فـراز و نشـيبي را پشـت سـرگذارده    رفتارهاي حكومتي ملاحظه مي

كـه بـه دنبـال     ،تحت تسلط چهار امپراطوري روس، پروس، اتريش ـ مجارستان و عثماني قرار داشـتند   ،ولهاي مزبور تا قبل از پايان جنگ جهاني اسرزمين
هـاي حـاكم   وريهاي مزبور توسـط يكـي از امپراط ـ  مينواحدهاي مستقل سياسي درآمدند. هر يك از سرز هاي مزبور اين مناطق به صورتامپراطوريسقوط 

گرفتند. در ايـن رونـد تركيـب نـاهمگون جمعيـت از لحـاظ       هاي حاكم برخود قرار ميوريسياسي مربوط به امپراطهاي فرهنگ شدند و تحت تأثيراداره مي
هاي كمونيستي در اين كشورها، يك بار ديگـر رفتارهـاي   نژادي، طبقاتي و مذهبي، بر پيچيدگي فرهنگ سياسي اين منطقه افزوده است. بعد از استقرار نظام

  باعث تقويت فرهنگ عدم تساهل، غير دموكراتيك و پوپوليستي شد.  ،اي ارعاب و سركوبهاقتدارگرايانه و سياست
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